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باور ما
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انجيل، به آنان کمک کند تا به راهبرانی بالغ برای ملکوت خدا و گسترش انجيل 

تبديل شوند. 

تقدیم
اين شماره از شبان را به ميسيونرهای دهة پنجاه  ميلادی تقديم می کنيم که نسل  
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کشيش تامی ميوايان
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اين ويژه نامه از  شبان به کشيش الهيار ميرزايی اختصاص دارد. آنچه از نظر شما 
و  او، تصاوير  از  از زندگی، شهادت مردم و خانواده  خواهد گذشت، گوشه ای 
زندگی اوست که در اين مجلد در دسترس شما قرار داديم. الهيار ميرزايی به نسلی 
متفاوت تعلق دارد. نسلی از دوره پيروان مسيح که زير نظر و هدايت جنبش های 
ميسيونری در ايران بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و وارد خدمت مسيحی 
چون  صفاتی  با  آن  بارز  مشخصة  شايد  که  تعهد  تجربه،  از  برآمده  نسل  شد. 
خودساخته و پايبند گره خورده است. در اين شماره همچنين چندين کوتاه نوشت 

حرف اول
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از کشيش ميرزايی را به نظر و خوانش شما می سپاريم و اميد داريم اين فتح بابی 
باشد برای نسل جديد راهبران مسيحی که به تأسی از نسل ميرزايی ها دست به 

قلم ببرند و خود آفريننده باشند. 
به  الهيار ميرزايی  از کشيش  برای تجليل  اين شماره را  شبان مفتخر است که 
طبع می رساند. و از همة کسانی تشکر می کنيم که به نوعی با نوشته های خود 
به محتوای اين شماره را غنا بخشيدند. و همچنين از خانوادۀ محترم ميرزايی که 
تصاوير و مستنداتی را در اختيار ما گذاشتند نيز کمال تشکر را داريم. از همين 

سطور از تمام زحمات الهيار ميرزايی در سال های خدمتی قدردانی می کنيم.  

گروه سردبيری مجلّة شبان 



خاطرات من از جناب کشيش ميرزايی محدود به زمان کودکی و بعدها در ايام 
نوجوانی من می باشد و فقط او را از طريق چندين ملاقات که در منزل ما و 
کليسای تبريز _ و نيز يک يا دو ملاقات که در مجامع کليسايی تهران همراه 
خانواده داشتيم می باشد. پاية دوستی و برادری او با پدر و مادر من در عيسی 
مسيح )هايريک ميوايان: مدير دبستان نور کليسای انجيلی تبريز، واعظ و مدير 
کليسای تبريز و هم چنين مدير انجمن کليساهای آذربايجان شرقی و غربی، استاد 
زبان انگليسی در دانشگاه تبريز و کلاسهای شخصی؛ و مادرم ليلی: خانه دار و معلم 

تجلیل و گرامیداشت 
جناب کشیش میرزایی

کشیش تامی میوایان
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زبان انگليسی در آموزشگاه پرستاری بيمارستان آمريکايی و کلاسهای شخصی(، 
بر مبنای اکثر موارد ذکر شدۀ در فوق بنا شده بود. بنابراين بنده، کانديدای چندان 
خوبی برای نوشتن اين يادبود، تجليل و گراميداشت برای کشيش ميرزايی نمی 

باشم. پس شايد سئوال شود که چرا اقدام به اينکار نموده ام؟
نخست، اينکه مامورم و معذور _ و اين نه تنها افتخاری بزرگ برای بنده می 
از  يکی  در ضمن،  می گردد!  من محسوب  برای  هم  عظيم  برکتی  بلکه  باشد، 
دختران آقای ميرزايی )پروين(، هم مدرسه ای همسر من آيرين در آموزشگاه 
پرستاری تبريز بودند. اين خود يکی ديگر از دلايل شناخت و آشنايی از راه دور 
من با ايشان در آن دوران می باشد. ولی سومين و مهمترين دليل اين کار آشنايی 
و ملاقات من با کشيش ميرزايی در ده سال گذشته، مخصوصا در طی - و به 
ايرانی در  انجيلی  دو دورۀ مديريت انجمن کليساها و مشارکت های مسيحی 

آمريکای شمالی بر می گردد. 
در طی اين سالها، تماس ها و مکالمات تلفنی مکرر و طولانی مدت باهم داشتيم. 
من هميشه سعی می کردم تا کمتر صحبت بکنم و به سخنان ايشان گوش بدهم _ 
هم به جهت احترام و هم به جهت آموختن حکمت های زندگی و کتاب مقدسی 
از ايشان. من همواره به حضور ذهن و حاضر-جوابی ايشان در سن  90 سالگی 
)و بيشتر(، غبطه می خوردم. ايشان هميشه با طبعی بسی شوخ، يک ضرب المثل 
فارسی بسيار بجا برای هر موضوعی که مورد بحث بود به ميان می آوردند و 
گاهی مرا به خنده، تعمق و يا به تاسف نسبت به موضوع مورد بحث وا می داشتند. 
يکی دو نمونه از اين امثال فارسی ايشان اينگونه بود: »نيم حکيم، خطر جان؛ نيم 
ملا، خطر ايمان« )منبع: نامعلوم(. »زين حسن تا آن حسن، صد گز رسن«. )منبع: 
نامعلوم( و غيره. البته لازم به توضيح می باشد که اين حضور ذهن، تيز هوشی و 
تجرية ايشان فقط محدود به اين ضرب المثل های ايرانی نبود، بلکه شامل تاريخ 
_ هم دنيوی و هم تاريخ مسيحيت )بخصوص تاريخ مسيحيت ايران(، داستان 
زندگی خودشان و نيز حقايق تعليمی ايشان بر مبنای حقايق مندرج در کتاب 



مقدس و هم چنين نوشته هايشان هم کاملا صادق و مشهود بود و می باشد. 
با اين همه، نخستين ملاقات پسا روزهای ايران من با ايشان در سال 2014 در 
مجمع ساليانة »انجمن« در شهر سيتل ايالت واشنگتن در آمريکا بود. يک آخر 
هفتة بسيار پر برکتی را همراه با ايشان و ديگر برادران وخواهران عضو انجمن در 

عيسی مسيح را داشتيم.
اکنون ايشان در سن 103 سالگی در خانة سالمندان در ايالت بريتيش کلمبيای 
کانادا و نيز تحت مراقبت و محبتهای ويژۀ دختران، دامادان و نوه های خود زندگی 
می کنند. اين گفته و پاسخ ايشان که همواره بصورت شوخی و نه شکايت در 
مقابل سئوال من از ايشان مبنی بر چگونگی زندگی در خانة سالمندان بود، همواره 
مرا به خنده وا می داشت: »برادر، من هيچ گله ای از بودن در اين زندان هارون 

الرشيد را ندارم.«
من نه تنها از خداوند برای عطای يک زندگی طولانی که برای اين خدمتکار خود 
به ايشان هديه داده است قدر دانم )مزمور 91، آية 16(، بلکه برای وجود چنين 
برادری عزيز، گرامی و وفاداری در عيسی مسيح هم شکر گزارم. در ضمن، از 
تمامی خدمات ايشان به کليسای ايران هم بی نهايت سپاس  گزارم. يکروز بهشت 

نتايج تمامی آن خدمات را به ما نمايان خواهد نمود!
در خاتمه، اين سه نقل قول کوتاه را از طرف برادر گرامی جناب کشيش هندريک 
شاهنظريان، خواهر گرامی در عيسی مسيح، ژوليت ميکائيليان )همسر مرحوم و 
شهيد کشيش طاطاوس ميکائيليان( و يک دوست خانوادگی قديمی ايشان از 

کليسای مشهد بنام آقای دکتر اصغر اغَبر  نقل قول می نمايم:
»موعظه های کشيش ميرزايی به صورتی ساده و مملو از داستانهايی بود که 
مرا در درک و دنبال کردن موعظه های کتاب مقدس ايشان ياری می نمود.« 
)شاه نظريان(. »کشيش ميرزايی و همسرشان افرادی بسيار مهماندوست بودند. 
دارای شخصيتی که  مسيح،  فداکار عيسی  پيرو  بعنوان يک  ايشان  همچنين، 
با غيرتی خاص پيام نيک  _ و هميشه  فقط خاص پيروان او می باشد بودند 
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موجود در انجيل عيسی مسيح را موعظه می نمودند.« )ميکائيليان(. »من يک 
دوست ايرانی خانواده ميرزايی اهل مشهد می باشم. من خاطرات بسيار شگفت 
انگيزی از کشيش ميرزايی دارم. خانواده اغلب مرا برای صرف شام به خانه 
زير  هنوز  ميرزايی  قورمه سبزی خانم  خود دعوت می کردند. طعم خورشت 
در حالی  آنهم  ميرزايی  آقای  با  را  متعددی  است. من ساعتهای  دندانهای من 
که ايشان با خواندن اشعار عطار شاعر محبوب ايرانی خود، و بحث در مورد 
مسائل مختلف مذهبی )چه در مورد کتاب مقدس و قرآن( گذراندم. او مردی 

بردبار، با نشاط و دوست داشتنی بود.
در خاتمه، از بابت فرصتی که مجلة شبان برای نوشتن اين مقولة کوتاه در مورد 

کشيش ميرزايی را در اختيار من گذاشت، تشکر می نمايم.

در برکات عيسی خداوند.
کشيش تامی ميوايان 





مجلّــه شــبان و دانشــگاه الاهیــات ساوت ایســترن بــرای تشــویق و توانمندســازی 
نســل آینــدۀ خدمتگــزاران انجیــل در میــان فارســی زبانان قصــد دارد بــه صــورت 
ســالانه ویژه نامــه ای از مقــالات دانشــجویان و فارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه را 

منتشــر کنــد. 

ــوب  ــالات را در چارچ ــته ها و مق ــمندیم نوش ــد، خواهش ــجویان عاقمن از دانش
ــرای مــا ارســال کنیــد: متنــی و محتوایــی زیــر ب

ــا احتســاب  ــر ۳۵۰۰ کلمــه ب ــالات: دســت کم ۱۵۰۰ و حداکث ــف- حجــم مق ال
کتابنامــه و ارجاعــات متنــی

ــا فونــت »زر« و انــدازۀ ۱۴و ابعــاد صفحــه ۸.۵ در ۱۱ اینــچ  ب- تایپ شــده، ب
MS Word در قالــب فایــل

ج- موضوعــات: شــبانی، الاهیــات در طیف هــای مختلــف، آموزه هــای اساســی 
ایمــان مســیحی، دفاعیــات، تاریــخ کلیســا، مطالعــات عهــد عتیــق و جدیــد، فــن 

موعظــه.

انتشــار و یــا  عــدم انتشــار مقــالات ارســالی بــا تاییــد ویراســتاران مجلـّـه شــبان و 
بخــش فارســی دانشــگاه ساوت ایســترن صــورت خواهــد گرفــت.

مهلت ارسال مقالات
۱۵ ژوئیه و ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱

نشانی الکترونیکی
Persian@sebts.edu



نوشتار نخست- نمونه هایی که نتیجة فداکاری مسیح را نشان می دهد
مسيحيان معتقدند که عيسای مسيح به جهت رهايی و نجات خطاکاران جهان به 
صليب کشيده شد تا آنها را از جرم گناهان شان برهاند. در اين مطلب سوالی پيش 
می آيد که در حقيقت سوالی منطقی و قابل تعمق است. سوال اين است که آيا 
اين موضوع منطقی و عادلانه است که من مرتکب خطا گردم اما در عوض گناه و 
خطای من، شخص پاک و بی گناه و مقدسی را به صليب بکشد؟ اين سوال بسيار 
عميق و قابل توجه است، اما قبل از اينکه به جواب اين سوال بپردازيم، لازم است 

چند کوتاه نوشت 

الهیار میرزایی



به طور نمونه به چند مثال آموزنده که اعمال مسيح را برای نجات خطاکاران 
تشبيه می کند، توجه داشته باشيم. 

قايقی پر از نفرات به عنوان گردش و تفريح بر روی درياچة بسيار بزرگ و آرامی 
روان بود، به طور ناگهانی و غير منتظره، درياچة دست خوش طوفان گرديد، و هر 
لحظه بر شدت آن افزوده می شد، به طوری که همگی سرنشينان آن قايق در خطر 
مرگ قرار گرفته بودند. بيشتر خطر از اين جهت متوجه سرنشينان آن قايق شده 
بود که بار آن بيش از حد گنجايشی که داشت سنگين شده بود. يگانه راه نجات 
سرنشينان آن قايق بود که وزن بار آن سبک تر شود. در حالی که قايق داشت از 
آب پر می شد، يک نفر از سرنشينان قايق که متوجه خطر مرگ همة مسافرين 
شده بود، بدون وقفه، خود را به درياچه انداخته در امواج طوفان ناپديد گرديد. 
او سنگين ترين فرد از سرنشينان آن قايق بود که راه نجات و رهايی سايرين 
را در فدا ساختن جان خويش ديد. در اثر عمل فداکارانه و جانبازی آن يک 
نفر بقية مسافرين به ساحل نجات رسيدند. عيسای مسيح برای نجات و رهايی 
مردم جهان از هلاکت دريای طوفانی اين جهان پر گناه و شرارت، خود را فدا 
ساخت تا سرنشينان قايقی که خود مسافر آن بود سلامت به ساحل نجات برسند 
و جزو گوسفندان آغل او گردند. فداکاری عيسای مسيح نمونه ای است برای 
ايمانداران تا آنها نيز جان خود را برای ديگران قربانی کنند. او در شب آخری 
که با شاگردانش شام صرف می کرد، از جا برخاسته جامة خود را بيرون کرد و 
دستمالی گرفته به کمر بست. پس آب در لگن ريخته شروع کرد به شستن پاهای 
شاگردان و خشکانيدن آنها با دستمالی که بر کمر داشت. سپس لباس خود را 
گرفته بنشست و به شاگردانش نظر افکنده فرمود، خوشا به حال شما اگر فهميديد 
که به شما چه کردم. نمونه ای به شما دادم تا همچنانکه من شما را محبت نمودم و 
پاهای شما را شستم، شما نيز همچنين همديگر را محبت نماييد و خدمت کنيد. 
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آهنی عبور  از روی ريل  بسيار سرد و طوفانی  شخص مسافری در يک شب 
نموده مشاهده کرد که زمين زير ريل آهن در اثر بارندگی به طور بسيار عميق و 
هولناکی فرو رفته و ريل آهن نيز از محل خود به طور کلی جدا شده است. آن 
شخص فهميد که اگر قطاری به اين محل برسد، به طور حتم واژگون شده، همة 
مسافرين به کلی نابود خواهند شد. شب بود و سرمای شديد، و کسی برای کمک 
نبود. به فکر فرو رفت، در همان حال صدای قطار را شنيد که به طرف پرتگاه 
هلاکت نزديک می شود. فهميد که اوضاع بسيار خطرناک و بغرنجی است. در 
همان دم فکری به نظرش رسيد و فورا لباس های خود را از تن بيرون کرده بر 
چوب دستی خود بست و به آتش کشيد. بدون صرف وقت به استقبال قطاری که 
داشت به پرتگاه هلاکت می رسيد شروع به دويدن نمود. رانندۀ قطار که از دور 
شعلة آتش آن مسافر را ديد که از وسط ريل های آهنی به طرف او می آيد، فهميد 
که خطری در سر راه مسافرين و قطار وجود دارد. راننده فورا قطار را نگاه داشته، 
مسافرين را از مرگ حتمی رهانيد. رانندۀ قطار از فداکاری آن شخص قدردانی 
کرده او را بوسيد و سپاسگزاری نمود و لباسی به او پوشانيدند که از سرمای شديد 
زمستان در امان باشد. اما متاسفانه در اثر سرمای شديد جان خود را از دست داد 

و در واقع جان خود را فدای ديگران کرد. 

فدا  را  خود  او  دارد.  را  معنی  همين  جهان  مردم  به جهت  مسيح  عيسای  عمل 
ساخت تا ما را از جرم گناهان مان که ما را مستحق عذاب جاودانی ساخته است، 
برهاند و به حيات جاودانی برساند. يوحنای رسول می فرمايد: خدا انسان را به 
حدی محبت نمود که پسر يگانة خود، عيسای مسيح را به جهان داد تا هر که به 
او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد. وظيفة همگی ما بايستی 
همين باشد. يعنی خود را برای نجات ديگران فدا سازيم تا ديگران را از خطا و 
گناه برهانيم. قبول مسيح به جهت کسب مقام و سروری بر ديگران نيست، بلکه 
به جهت خدمت و خدمت گزاری به ديگران است. چنانکه خود عيسای مسيح 

11
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می فرمايد: هر کسی که می خواهد استاد و آقا خوانده شود، بايستی خادم همه گردد 
و جان نثاری نمايد. چنانکه عيسای مسيح انجام داد. شخصی را به طريق اجبار به 
جنگ بردند. آن شخص مسيحی بود و با جنگ و خون ريزی و برادرکشی موافق 
نبود و نمی خواست که حتی يک تير به طرف دشمنان خود بفرستد. آن سرباز هر 
بار به ياد کلمات حيات بخش عيسای مسيح به خواب می رفت و از خواب بيدار 
می شد و آن جمله اين بود که دشمنان خود را دوست بداريد و برای لعن کنندگان 
خود برکت بطلبيد و هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند در حقش دعای خير 
نماييد. او فهميده بود که خون ريزی و کشتن انسان مخالف ارادۀ خداست. آن 
شخص دعوت شده به جنگ، می ديد که عده ای افراد نيمه جان و زخمی را از ميدان 
به خون  احتياج  بلافاصله متوجه شد که آن مجروحين  بيرون می کشند.  جنگ 
دارند، نزد فرماندۀ جنگ رفته و گفت: من به ميدان جنگ نمی روم تا ديگران را 
هلاک سازم و خودم هم هلاک شوم، بلکه از همين الان خودم را در اختيار شما 
می گذارم که تا آخرين قطرۀ خونم برای نجات اين مجروحين خود را تقديم کنم. 
زيرا که من مسيحی هستم و می خواهم بجنگم، اما نه برای هلاک ساختن ديگران 

بلکه برای نجات آنانی که در حال هلاک شدن می باشند. 

عيسای مسيح خداوند همين عمل را برای ما انسان های گناهکار انجام داده است. 
يعنی بدون اينکه بجنگد و يا خون کسی را بريزد، خودش به ميدان آمد و خونش 
را برای زنده ماندن نه فقط عادلان و خداپرستان، بلکه گناهکاران و زخم خوردگان 
شيطان عطا فرمود تا آنها را وارث حيات جاودانی گرداند. عيسای مسيح فرمود: 
کسی محبت بزرگتر از اين ندارد که جان خود را برای دوستانش بدهد. محبت و 
دوستی و فداکاری عيسای مسيح برای ما عالی ترين نمونه و سرمشق زندگی يک 

انسان واقعی می باشد. 

در زمان جنگ جهانی اول سربازان مغلوب و اسير که زير دست دشمنان خود 
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اجباری می گماردند. هر روز صبح  و  به کارهای سخت  را  آنها  بودند،  گرفتار 
ابزار کار به آنها داده می شد و عصرها تحويل می گرفتند. يک روز عصر در موقع 
شمارش و تحويل گيری ابزار کار، سرپرست آنها متوجه گرديد که کلنگی گم 
نشود، همگی  پيدا  اين کلنگ  اگر  اسيران جنگی گفت:  است. سرپرست  شده 
شما کشته خواهيد شد، چونکه می ترسيد با آن کلنگ مفقود شده، شبانه نقبی زده 
از زندان فرار نمايند. کلنگ پيدا نشد و کسی حاضر نشد که کلنگ گمشده را 
تحويل دهد. رييس زندان، آنها را صف آرايی کرده جلوی جوخة آتش قرار داد. 
در لحظات آخر که فرمان قتل همه امضا شده بود، جوانی دست بلند کرد و فرياد 
زد، دست نگه داريد، کلنگ را من برداشته ام. همان لحظه آن جوان را تيرباران 
نموده و بقية زندانيان را آزاد نمودند. در حقيقت آن جوان فداکار، با فدا ساختن 
جان خود باعث نجات و رهايی ديگران شد. وظيفة هر انسانی اين است که در 
حق ديگران، چه دوست و يا دشمن، با ايمان و خداپرستی در موقع لزوم، فداکاری 

خود را به حد کمال برساند. 

داد.  رخ  فراموش نشدنی ای  و  عجيب  بسيار  اتفاق  ويتنام،  با  آمريکا  جنگ  در 
هنگامی که يک جوخة هفت نفری از سربازان آمريکايی مشغول صرف صبحانه 
بودند، از طرف سربازان ويتنامی نارنجکی دستی به طرف آنها پرتاب گرديد که 
مستقيم به طرف آنها می آمد. يکی از سربازان آمريکايی متوجه شده بلافاصله از 
جای خود پريد و قبل از اصابت نارنجک به دوستان ديگرش آن را با دست های 
خود گرفت و به داخل شکم خود نهاده بر آن خم شد تا هنگام انفجار به کسی 
آسيب نرساند. بدن او قطعه قطعه شد و بدون اينکه به آن شش نفر ديگر صدمه 
برسد، جان سپرد. دولت آمريکا، بزرگترين نشان فداکاری ارتش آمريکا را به او 

داد که تا ابد ماية افتخار سربلندی آن سرباز می باشد.

گناه و خطا همچون آن نارنجک آتش زا، حيات و زندگی ما را نابود می سازد. 
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عيسای مسيح آن سرباز الاهی  است که خود را فراموش کرده، حيات و ابديت 
گناهکاران را با جان خويش از خطر نيستی رهانيد. بزرگ ترين عمل خالق اين 
جهان برای رهايی انسان از چنگال نيستی، فداکاری ای است که عيسای مسيح 
برای رهايی اسيران گناه در اين دنيا با خون خود انجام داده است. از اين جهت 
خدا به عيسای مسيح نام و مقامی را عطا فرموده است که هر زانويی در حضور او 

خم شده و اقرار نمايد که او خداوند و نجات دهندۀ جهان است. 

جوانی در اثر ارتکاب به خطايای زياد محکوم به اعدام گرديد. شب آخر زندگی 
آن جوان به خانوادۀ او اطلاع داده، گفتند که پسر شما محکوم به اعدام شده است 
و امشب آخرين شب زندگی اوست. اگر مايل هستيد يک نفر را جهت آخرين 
ملاقات با او بفرستيد که ساعتی با او به گفتگو بنشيند. همين که خبر به خانوادۀ 
او رسيد، پدر آن جوان را برای ملاقات با پسرش فرستادند. پدر برخاسته به زندان 
رفت. او را به اتاقی که پسرش نشسته بود بردند، درب اتاق را به روی آنها بسته 
و نگهبانی از دور متوجه آنها بود. پدر پس از گفتگوی فراوان با پسرش، لباس 
خود را بيرون آورده و لباس زندانی پسرش را پوشيد و به جای او نشست و 
لباس خود را به پسرش داد. در همان وقت نگهبان درب را گشوده و گفت زمان 
ملاقات به پايان رسيده است. بهتر است که زندان را ترک کنيد. پسر در همان 
ظلمت شب از زندان خارج شد و بيرون رفت. صبح دم پدر را به جای پسرش به 
چوبة دار آويختند. سپس پسرش آمد و بدن مردۀ پدرش را به خاک سپرد. مسيح 
همان پدری است که محبت و فداکاری خود را نسبت به ما زندانيان گناه و خطا، 
به حد کمال رسانيده، با روح فداکاری اش لباس مقدس خود را به ما پوشانده و 
لباس گنا ه آلود ما را بر خود گرفت و به جای ما بر صليب فدا گرديد تا ما را نجات 

بخشد. 
شخصی که مامور قطع و وصل پل راه آهن بود، روزی به اتفاق پسربچه ای که 
داشت، به سر کار هر روزۀ خود رفت. پسربچه در ضمن بازی به محلی رسيد که 
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پل قطع و وصل می شد. در همان وقت که قطار داشت به پل نزديک می شد، آن 
پسربچه همان جا نشسته بود و مشغول بازی بود. پدر که متوجه موضوع شد، بر 
سر دو راهی قرار گرفته بود که آيا اول پل را وصل نمايد يا اينکه پسرش را نجات 
دهد؟ اگر پل را وصل نمی کرد پسر خودش تلف می شد. هيچ فرصتی برای حفظ 
پل و يا نجات بچه به چشم نمی خورد. او بالاخره مجبور شد تا در آخرين لحظات 
پل را به هم وصل نموده و مسافرين را نجات دهد و پسر خودش را فدا سازد. پدر 
صلاح را در آن دانست. بدون آنکه مسافرين قطار متوجه اين موضوع شوند که 

چگونه، کارگری فرزند خود را قربانی آنان نمود. 

عيسای مسيح خود را به جای باراباس قاتل محکوم به اعدام نمود تا او از زندان 
راه  را در  بماند. خداوند پسر خود، عيسای مسيح  يابد و زنده  و مرگ رهايی 
گناهکاران داد تا به جای آنها فدا شود و آنها را از مرگ نجات دهد. خيلی از 
مردم دنيا جزو آن مسافرين هستند که نمی دانند آن پدر، پسر خود را برای زنده 
ماندن آنها فدا کرده است. ما هم جزو آنها می باشيم که نمی دانيم. ندانسته از مسيح 
می گذريم و نمی دانيم که خدا چقدر ما را دوست دارد. يونس نبی هنگامی که از 
طرف خداوند ماموريت يافت تا به شهر بزرگ نينوا برود و مردم بت پرست آنجا 
را به سوی خدای حقيقی دعوت نمايد، از رفتن به نينوا سر باز زد. از اين جهت 
راه خود را تغيير داد و سوار بر کشتی ای شد که به طرف ترشيش می رفت. در 
بين راه دريا طوفانی شد و کشتی دچار تلاطم گرديد. سپس مجبور شدند برای 
نجات سرنشينان کشتی بار کشتی را به دريا بريزند. اما کمکی برای نجات کشتی 
نشد. بالاخره يونس نبی متوجه شد که به علت سرپيچی از دستور خداوند کشتی و 
سرنشينانش دچار اين تلاطم شده اند. پس جلو رفته و اعتراف کرد و گفت: »من 
از فرمان خدای خويش سرپيچی کرده ام. اين گناه من است که شما به زحمت 
افتاده ايد. مرا به دريا بيندازيد که همگی نجات خواهيد يافت.« به محض اينکه 
يونس را در دريا افکندند، طوفان و موج دريا آرامی يافت. يونس با فداکاری 
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خود ديگران را نجات داد. ما نيز مانند يونس نبی از فرمان پدر آسمانی خود 
سرپيچی نموده و مستحق غرق شدن در خاک زمين بوديم. اما عيسای مسيح 

خداوند با فدا ساختن جان خويش ما را نجات داد. 

شهر  خيابان های  به  و  بسته  درشکه  به  را  خود  اسب های  درشکه چی ای،  روزی 
رفت تا کار کند. اما اسب هايش به طور ناگهانی وحشت زده شدند، به طوری که 
درشکه چی نتوانست اسب های سرکش و وحشت زدۀ خود را مهار نمايد و رام کند. 
اسب ها بيشتر رم کردند و سرعت شان بيشتر می شد و خطر هلاکت خود و اسب ها 
حتمی بود، چونکه به طرف پرتگاه می رفتند. در آخرين لحظات که به لب پرتگاه 
نزديک می شدند و اميدش قطع شده بود، شخصی همچون فرشتة خدا با استادی 
تمام و مهارت کامل مهار اسب ها را گرفته و به دور خود به گردش در آورد و 
از سقوط آنها در پرتگاه جلوگيری کرد و آنها را نجات داد. صاحب درشکه پياده 
شد و نفسی عميق کشيد و از آن شخص که مانند يک فرشتة نجات برای آنها بود 
سپاسگزاری کرد. آن نجات دهنده گفت: »اين وظيفة انسانی من بود« و سپس از 
آنجا دور شد. مدتی از اين واقعه نگذشته بود که روزی درشکه چی طفلی را زير 
گرفت و آن طفل زير دست و پای اسب ها جان سپرد. درشکه چی را به دادگاه 
بردند. وی بلافاصله متوجه شد که شخص قاضی همان فرشتة نجاتی بود که او را 
يک بار از مرگ حتمی نجات داده بود. پس بسيار خوشحال شد و نور اميدی در 
قلبش تابيدن گرفت. جلو رفته سلام کرد و قاضی هم جواب او را داد ولی هيچ 
عکس العملی مبنی بر اينکه او را می شناسد از خود نشان نداد. درشکه چی گفت: 
»آقا، مرا نمی شناسی؟« قاضی جواب داده گفت: »بلی، تو همان درشکه چی هستی 
که در خطر مرگ بودی و من شما و اسب هايت را نجات دادم. اما بايد اين را 
بدانی که من در آن زمان نجات دهندۀ شما بودم، ولی امروز قاضی و داور اعمال 
شما هستم.« عيسای مسيح امروز نجات دهندۀ ما می باشد، اما فردا او قاضی و 
داور اعمال و گفتار و کردار نيک و بد ما می باشد و بر طبق اعمال ما بر ما داوری 
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خواهد کرد. پس تا فرصتی در دست داريم غفلت نبايد کرد بلکه با تسليم شدن به 
فرمان ملکوتی او جان های خود را از هلاکت برهانيم. 

دختری زيبا قسمتی از صورتش را در اثر سانحة آتش سوزی از دست داده بود. 
پيش دکتر رفت و تقاضا نمود که قسمت سوختگی را برايش با پوستی که هم رنگ 
پوست صورتش باشد ترميم نمايد. يکی از دوستان آن دختر با دکتر صحبت کرد 
و گفت: »هر قسمتی که از پوست بدن من به رنگ سوختگی صورت اين دختر 
می خورد بر داريد و صورت او را معالجه کنيد.« دکتر همين خدمت را به روش 
قابل توجهی انجام داد و صورت ناقص دختر را معالجه نمود و او را خوشحال 
ساخت. صورت آن دختر به قدری طبيعی شده بود که ديگر هيچگونه اثری از 

سوختگی وجود نداشت.

نمونه هايی که در فداکاری  مثال ها و  اين  به همة  توجه  با  دوستان عزيز، حال 
عيسای مسيح ذکر شد، به اين نتيجه می رسيم که قبول نماييم شخص گناهکاری 
هستيم که در زندان محبوسيم و بر طبق کلام مقدس الاهی شخص عادلی نيست، 
يکی هم بی گناه يافت نمی شود. به زندگی گذشتة خود بنگريم متوجه می شويم که 
گناهکاريم و مقصر می باشيم و در زندان گناه گرفتار و احتياج به ضمانت شخصی 
پاک و بی گناه داريم که خارج از زندان گناه باشد. زيرا شخص زندانی و مقصر 
نمی تواند برای زندانيان ديگر ضمانت نامه بدهد، اگرچه ثروتمند و شناخته شده 
باشد. بر طبق کلام خدا همه محکوم هستيم و مستحق آتش جهنم؛ از اين جهت 
خدای مهربان عيسای مسيح را از روی مهر و محبت خود، پسر يگانه اش )پسر 
روحانی که توسط رو ح القدس در رحم مريم باکره قرار گرفت( به جهان فرستاد 
که همچون برۀ بی عيب، پاک، و بی گناه برای گناهان ما قربانی شود. عيسای 
مسيح می فرمايد: »خدا جهان را به قدری محبت نمود که پسر يگانة خود را داد 
به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودانی يابد.« آنانی که  تا هر که 
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عيسای مسيح را شناخته و او را به عنوان نجات دهنده بپذيرند و اقرار نمايند که 
گناهکار هستند و لايق آتش جهنم، عيسای مسيح آنها را از موت و هلاکت ابدی 
نجات می بخشد و به حيات جاودانی نزد پدر داخل می سازد. توسط روح القدس 
يعنی روح قدوس الاهی دعوت به توبه می شوند و از اعمال گناه آلود گذشته توبه 
می نمايند و خداوند به آنها قدرت می دهد تا به اعمال شايسته و نيکو بپردازند تا 
ثمرۀ نجات را آورده فرزندان خدا خوانده شوند. به طور خلاصه در چنان زمانی 
است که شخص می تواند درک کند که خون عيسای مسيح برای نجات او ريخته 
شد و اکنون دارای تولد تازه گرديده است. بدون تسليم به عيسای مسيح و اطاعت 

از کلام او نمی توان نجات يافت. 

اشخاص بسياری هستند که عيسای مسيح را نبی و پيامبر و روح خدا می خوانند و 
او را بزرگتر از پيام آوران ديگر می دانند، اما از تعاليم او اطاعت نمی کنند بلکه به 
دنبال اعمال خلاف اخلاق خود هستند. در اين صورت آنها از خون مسيح بهره مند 
نمی شوند. عيسای مسيح جهان را دعوت کرده به اطاعت از اوامر خدا. کسی که 

اطاعت کند نجات می يابد و تنها ايمان و اعتقاد کافی نيست. 

نوشتار دوم- وجود دو نیرو در انسان
قرائت رسالة پولس، رسول عيسای مسيح به مسيحيان شهر روم 7: 25-1

به طوری که پولس رسول در نامه ای که به مسيحيان شهر روم نوشته است، به 
ما می فهماند که در وجود هر انسانی دو نيرو نهفته است. يکی نيروی بدی است 
و ديگری نيروی نيکويی. دليل و صحت اين مطلب واضح و روشن است. زيرا 
هرگاه که بخواهيم، می توانيم نيکويی انجام دهيم و هرگاه که بخواهيم، می توانيم 
بدی کنيم. نيروی بدی آن چيزی است که انسان را به انجام اعمال بد و ناشايست 
و غير انسانی وا می دارد و موانعی سهمگين و خطرناک بر سر راه پرهيزکارانة 
انسان ايجاد می نمايد. اين نيروی بدی در کلام خدا به نام های روح خبيث، روح 
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ناپاک، ديو، اژدها مار قديم، ابليس، شيطان و غيره نيز خوانده شده است. خيلی 
از علمای دينی و دانشمندان، اين نيروی بدی را به عنوان خميرمايه در خمير بيان 
داشته اند. يعنی آن را مخمری می دانند که حس شرارت و بدی و بدبينی را در 
وجود انسان بر می انگيزاند. هنگامی که حضرت موسی از طرف خدا ماموريت 
يافت که قوم ابراهيم را از سرزمين مصر و از زير دست فرعونيان نجات بخشد 
و به سرزمين موعود )کنعان( هدايت و رهبری نمايد، به قوم بنی اسراييل گفت: 
»خميرماية مصريان را قطع کرده، نان فطير بخوريد.« در اينجا موسی خواست 
که قوم از کلية چيزهايی که در بين مصريان بت پرست آن زمان مرسوم بود و 
قوم به گناهان آنها آلوده شده بودند، قطع نمايد و خميرماية آنها را با خود همراه 
نبرد و از آداب و رسوم بت پرستان فاصله بگيرد. عيسای مسيح هم شاگردانش 
را از خميرماية پيشوايان قوم يهود بر حذر داشته، فرمد که از خميرماية کاتبان و 
فريسيان قوم يهود که به معنای روش رياکارانة آنها بود بپرهيزند. هرگاه انسان 
اين نيروی بدی را تحت کنترل خود در نياورد، موجب می گردد که غرايز عالی و 
نيکوی انسانی هم منکوب شده، آدمی را به انجام اعمال بد و خلاف اخلاق وادار 
نمايد و روز به روز در بدی پيش رفته، در عميق دريای گناه و خطا غرق و در 

فساد محو گردد. 

پولس رسول، برگزيده شدۀ عيسای مسيح به جهت هدايت بت پرستان، در رساله 
به روميان 7: 19 می فرمايد: »آن عمل نيکی را که می خواهم انجام دهم، نمی دهم، 
بلکه آن عملی که بد است انجام می دهم.« در باب 7: 20 نيز می فرمايد: »اگر 
کاری را که نمی خواهم، انجام می دهم، ديگر کنندۀ آن کار من نيستم، بلکه آن 
نيروی بدی است که در من ساکن است.« و نيز می فرمايد: »من به اين حقيقت 
پی برده ام که هر وقت می خواهم کاری نيکو انجام دهم، شرارت از من سر می زند. 
پس متوجه می شوم که نيروی ديگری بر بدن من حکمفرما می باشد که با آن 
خواستة نيک من در جنگ است و وجود مرا مطيع خود ساخته است و آن همان 
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نيروی بدی است که با نيکويی ها مدام در رزم می باشد.« پولس، نشان دهندۀ اين 
نيروی حاکم بر انسان است که به نام غريزه و يا فطرت و غيره نيز خوانده می شود 
و گاهی هم آن را طبيعت انسان می نامند که يکی از اين غرايض، انسان را به 
سوی زشتی ها رهبری می کند و ديگری به سوی نيکويی و اعمال حسنه می کشاند. 
سيرت و عمل يک انسان نشان می دهد که کدام يکی از اين دو انگيزه بر وجودش 
حکمرانی دارد. ما می دانيم که عادلان و نيکوکاران اختيار وجود خود را به دست 
نيروی خوبی سپرده اند، از اين جهت در خوبی و انجام اعمال نيکو پيش رفته اند. 
اين موضوع خود دليلی بر ارتباط آنان با خدای نيکوست. عيسای مسيح فرموده 
است که کسی نيکو نيست جز يکی يعنی خدا. پس لازم است که ما قبول کنيم 

غريزه و يا انگيزه، چيزی است که از خدا سرچشمه نگرفته است. 

آنانی که بر غريزۀ بدی غالب آمده اند، کسانی هستند که با خدای نيکو ارتباط 
نيکو  لبريز گشته عمل  يعنی روح القدس  نيکو  نيروی  از آن  و  برقرار کرده اند 
انجام می دهند. اما آنانی که خود را به غريزۀ بد تسليم کرده در بدی و خطا پيش 
می روند، نتيجة اعمال شان بد و شيطانی است. آنانی که خود را به خدا سپرده  و از 
فرمان او اطاعت می نمايند، فرزندان خدا و آنانی که خود را به ابليس سپرده اند، 
فرزندان تسليم شدۀ ابليس می باشند. عدۀ زيادی اختيار وجود خود را به دست هر 
دو نيرو داده اند، يعنی اينها اشخاصی هستند که در غفلت فرو رفته به طوری که 
انجام نيکی و يا بدی برای شان تفاوتی ندارد. دليل عمدۀ آنها اين است که هر وقت 
بخواهند نيکويی می کنند و هرگاه بخواهند بدی انجام می دهند يعنی هر کدام که 
به سودشان بيانجامد، آن را انجام می دهند. ضرورت دارد که ما دربارۀ خودمان 
درست فکر کنيم تا بدانيم جزو کدام گروه هستيم و تحت تسلط کدام نيرو قرار 
انسان می خواهد کاری خلاف  نيکی. وقتی  نيروی  يا  و  بدی  نيروی  گرفته ايم. 
اخلاق و انسانيت انجام دهد به واسطة غريزۀ بد که بر تمام وجود او حکمفرما 
می باشد، نيکويی و نيکوکاری در نظرش ناچيز و غير لازم می آيد، چون که وجود 
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او تحت الشعاع بدی قرار گرفته و نيکوکاری برايش لذت بخش نيست. شيوۀ کار 
و نحوۀ عمل انگيزۀ بد، اينطور است که وقتی شيطان مردی را می بيند که موهای 
سر خود را آرايش داده، خودنمايی می کند و مغرورانه راه می رود تا نظر مردم را 
به خود جلب نمايد شيطان می گويد: »اين شخص متعلق به من است چون که 
خواستة مرا به انجام می رساند و يا وقتی زنی را مشاهده می نمايد که لباسی خارج 
از قاعدۀ محيط و محل و نزاکت در بر دارد که قصدش متوجه ساختن مردان به 
طرف خودش می باشد، شيطان می گويد: »اين زن هم از آن من است.« عقيدۀ 
عموم مردم بر اين است که انگيزۀ بدی همان تمايل ذاتی است که از انگيزۀ طبيعی 
انسان سرچشمه می گيرد. به خصوص از غريزۀ جنسی که مورد توجه همگان قرار 
دارد و در نهاد انسان نهاده شده است و به نظر افراد بسياری نجس و ناپاک و بد 
است. در صورتی که در اصل چيز بدی نمی باشد زيرا بزرگان و انبيا و مقدسين 
و پيام آوران خدا و پادشاهان جهان و خدمت گزاران دنيا همگی از اين طريق به 
جهان آمده اند. عمل جنسی تنها وقتی نتيجة بدی می بخشد که از طريق نامشروع و 
خلاف صورت گيرد و يا سوءاستفاده شود که موجب ويرانگری خانواده می گردد. 
به طور واضح و روشن در کتاب پيدايش باب اول آية 30  اين مطلب را  ما 
نيکو  دريافت کرده ايم که می فرمايد: »خداوند هر آنچه که ساخته بود ديد که 
است.« پس هر آنچه که خدا ساخته نيکو و هر آنچه که گفته است نيکوست و هر 
آنچه که بخشيده است نيز نيکو و مقدس می باشد و از روی حکمت می باشد. اما 
وقتی که انسان از بخشش های خدا سوءاستفاده می کند نتيجه اش بد می شود که 
خطا است و خطر بزرگی برای ما وجود دارد و از آن بايستی بيمناک باشيم اين 
است که منبع و سرچشمة بدی و خطا در درون دل خود ما است که در صورت 
غفلت هر دم قوی تر و بر انسان زورآورتر می گردد. چنانکه عيسای مسيح ما را از 
آن آگاه نموده می فرمايد: »از درون دل انسان است که هرگونه افکار و خيالات بد 
و ناپاکی و قتل و زنا و دشمنی سرچشمه می گيرد و به صورت عمل در می آيد و 

موجب ناپاکی انسان و خرابی جهان و نعمات خداوند می گردد.« 
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پس برای هر انسانی ضرورت دارد که در مراحل اوليه و ابتدايی نيروی بدی را 
تحت کنترل نيروی خوبی قرار دهد. چنانکه کلام خدا می فرمايد: »به وسيلة انجام 
اعمال نيکو، بدی را مغلوب سازيم و آن را با دعا و کمک نيروی روح القدس مهار 
نماييم.« انگيزۀ بدی را ما می توانيم در چند عبارت ساده برای خود مجسم نماييم. 
غريزۀ بدی در آغاز مانند تار عنکبوت و ناتوان به نظر می آيد ولی سرانجام چون 
طناب ارابه محکم و سخت می گردد. غريزۀ بدی در آغاز مانند رهگذری است که 
فقط سلامی می دهد و سپس مهمان انسان می شود و در آخر صاحب خانه و کاشانه 
وجود ما می گردد. غريزۀ بدی و اعمال بد در اول بسيار شيرين و لذت بخش 
می باشد، چنانکه سليمان نبی می فرمايد: »نان های مخفی شيرين و آب های دزديده 
لذيذ می باشند، ولی در آخر مثل افسنتين تلخ است.« انگيزۀ بدی چنين است که 
روزی به انسان می گويد کاری ناچيز انجام بده، روز ديگر فرمانی می دهد که 
به کار اندکی مهم تر مشغول شو. و سرانجام به انسان امر کرده می گويد برو و 
بت پرستی کن و انسان اطاعت کرده بت پرست می شود و خواستة شيطان را به جا 
می آورد و فرزند شيطان می شود و اين نشان همکاری با غريزۀ بد است. غريزۀ 
بدی انسان را به تدريج از طريق حق و حقيقت و خداپرستی منحرف و گمراه 
ساخته، او را وادار می کند تا کلية قيد و بندهای اخلاقی و انسانی را که نشانة ايمان 
و اطاعت از خداست بگسلد و به دور اندازد. تفاوت ميان بدکاران و نيکوکاران 
اين است که بدکاران تمامی وجودشان را در اختيار غريزۀ بد گذارده اند و هر 
آنچه که دل شان می خواهد انجام می دهند، و اما نيکوکاران به تمام معنا تسليم پدر 
آسمانی خود شده و در تحت فرمان روح القدس زندگی می نمايند. حال می خواهيم 
بدانيم که نيرومندترين اشخاص در اين جهان چه کسانی هستند؟ نيرومندترين 
مردم دنيا کسانی می باشند که بر غريزۀ بد و هوس های جسمانی و نفسانی خويش 

تسلط دارند و آنچه که خواست خداوند است به جا می آورند. 

داشتن چنين قدرتی برای انسان جز در پناه يک ايمان و تسليم محض به خداوند 
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نيست. ما مسيحيان از سرچشمة قدرت ظالمانة انگيزۀ بد که در اعماق وجودمان 
نهفته است غافل و بی خبر نيستيم، بلکه همان طوری که قبلا بيان گرديد عيسای 
مسيح به وسيلة تعاليم حيات بخش خود ما را آگاه ساخته، چنان در انجيل مرقس 
7: 21 می فرمايد: »آنچه که انسان را نجس می سازد و ناپاک می سازد، افکاری 
است که از درون قلبش سرچشمه می گيرد و منجر به اعمال نادرست و بد می شود. 
مانند طمع، فريب، حسادت، غيبت، قتل، زنا، شهوت پرستی و هر آنچه که بد و 
خلاف اخلاق و مخالف ارادۀ خداست از درون دل های ما سرچشمه می گيرد و 
موجب ناپاکی و بدی انسان می شود.« اين خطر غريزۀ بد در اندرون دل های ما 
می باشد که ما را مورد تهديد قرار می دهد. اين حمله در تمام طول عمر در کمين 
انسان است و به قدری نيرومند است که نه فقط جوانان کم تجربه را به خطا وا 
می دارد بلکه قادر است انسان را در سنين هشتاد سالگی هم به خطا و ناپاکی 
بکشاند و زندگی آنان را ننگين سازد. پولس رسول می فرمايد: »طبيعت روحانی 
من، به من امر می کند که اعمالم پاک و نيکو باشد، اما طبيعت نفسانی و جسمانی 
من هنوز به سوی گناه و بدی مرا می کشاند. وای بر من در چه تنگنايی گرفتار 
شده ام. چه کسی می تواند مرا از چنگ اين طبيعت مرگ بار برهاند و آزاد سازد.« 
در نهايت به خداوند روی آورده و می گويد: »خدا را شکرگزارم که طريق رهايی 
و نجات مرا به وسيلة عيسای مسيح خداوند فراهم ساخته است.« خدای مهربان 
وسايلی را از طريق معقول در اختيار ما گذاشته که می توانيم با کمک نيروی 
روح القدس به طهارت و پاک سازی طبيعت نفسانی خود بپردازيم. عيسای مسيح 
به شاگردانش فرمود: »چون من بروم روح القدس را به شما می فرستم که او شما را 
به جميع راستی هدايت خواهد نمود و هر آنچه که به شما گفته ام به ياد شما خواهد 
آورد و هميشه با شما خواهد ماند.« همان روح القدس ما را برای رهايی از غريزۀ 
بدی راهنمايی می نمايد. دو قانون در جهان حکمفرما است، يکی قانون روحانی 
است و ديگری قانون جسمانی. قانون جسمانی بر جسم انسان کنترل دارد و به 
وسيلة قصاص وظيفة خود را انجام می دهد. يعنی چشم به عوض چشم و دندان به 
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عوض دندان و جان به عوض جان. اما قانون روحانی در مسيحيت محبت است. 
خارج از محبت هر قدمی را که برداريم خلاف قانون محبت محسوب می شود و به 
قانون قصاص چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان بر می گرديم. محبت به 

همساية خود بدی نمی کند، چونکه تکميل شريعت است. چنانکه شاعر می گويد:

چون به کل کاينات کردم نگاه
يک ذره محبت است باقی همه کاه

در عالم مسيحيت فقط قانون وجود دارد و آن قانون محبت است. عيسای مسيح 
به ما می گويد: »خدا محبت است.« آنانی که در محبت زيست می نمايند قانون 
محبت بر آنها حکم می نمايد. ولی اگر به قانون محبت رفتار نکنيم، لازم است که 
تحت قانون جسمانی زيست نماييم. هنگامی که عيسای مسيح می فرمايد: »آسمان 
و زمين زايل می شود اما همزه ای و يا نقطه ای از تورات هرگز زايل نخواهد شد.« 
منظور اين است که جسمانيان در مقابل اعمال بدشان جسما تنبيه می شوند. پس 
تا زمانی که خواهش جسم را به جا می آوريم احتياج به قانون جسمانی داريم و 
تا روزی که انسان گناهکاری وجود داشته باشد قانون قصاص باقی است. در 
کتاب تورات سفر تثنيه 25: 2 نوشته شده است: »هرگاه شرير مستوجب تازيانه 
باشد حاکم او را در حضور جماعت بخواباند و چهل يکی کم تازيانه بر پشت او 
بزنند.« در سرتاسر کتاب مقدس آياتی به چشم می خورد که نشان می دهد مردمان 
سرکش و متمرد از قانون، سزاوار تازيانه هستند تا از خواب غفلت بيدار شده از 
بدی و خطا بپرهيزند و فرصت ندهند که غريزۀ بد وجودشان را فرا گيرد و اسير 
خود گرداند. پولس رسول می فرمايد: »هر که گناه می کند غلام گناه است.« يعنی 
هر که از انگيزۀ بد اطاعت می نمايد غلام آن است و دشمن حقيقت و نيکويی 
می باشد. سليمان نبی می فرمايد: »لگام به جهت اسب و تازيانه برای پشت احمقان 
می باشد.« آنکه به قانون محبت رفتار نمی کند، سرکش و احمق است و تا زمانی 
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که اشخاص سرکش در گناه هستند، تازيانه لازم است و به کار برده خواهد شد 
تا مطيعان انگيزۀ بد را تنبيه و از اعمال بدشان جلوگيری کنند. چنانکه پولس، 
رسول عيسای مسيح در نامه ای به مسيحيان روم می نويسد: »حاکم خادم خداست. 
او شمشير را عبث بر نمی دارد، بلکه به جهت انتقام از بدکاران است.« موضوعی 
ديگر که می توانيم آن را وسيلة رهايی از غريزۀ بد بدانيم اين است که با نيرويی 
و  بايستيم  بد  غريزۀ  مقابل  در  قدرت روح القدس  با  بخشيده  ما  به  که خداوند 
شجاعانه با آن مبارزه نماييم و بر آن چيره شويم. وسيلة ديگر برای چيره شدن بر 
غريزۀ بد در اين است که با ذهنی هوشيارانه و آکنده با افکار پاک مواجه شويم 
و ارادۀ خداوند را بر اراده و خواستة خود ترجيح دهيم و پيوسته نيکويی را برای 
جنگ با بدی به کار بريم. موضوع ديگری که هست تا بتوانيم بر غريزۀ بد خود 
غالب آييم، مطالعة کتاب مقدس است که انسان خود را با آن مشغول و سرگرم 
نگه دارد. به طوری که فرصتی برای تفکر دربارۀ اعمال و يا افکار بد باقی نماند. 
يعنی تمام اوقات فراغت خود را بر هر آنچه که نيکو و مفيد است پر سازيم. 
ليوانی را در جلوی چشم خود مجسم کنيم که کاملا خالی است و چيزی در آن 
نيست. اما چيزی در آن وجود دارد که نمی توانيم آن را مشاهده کنيم. اگر ليوان 
را وارونه کنيم باز آن چيزی که در آن هست باقی است. يعنی هيچگاه ليوان را 
خالی نمی توانيم بدانيم، بلکه هوا در آن هست. اگر بخواهيم هوا را از داخل ليوان 
خارج کنيم، لازم است که موادی ديگر در آن بريزيم تا آن هوا را از ليوان خارج 
نماييم. برای درون قلب و افکارمان نيز بايد همين کار را بکنيم چون هيچگاه 
خالی نمی باشند. اگر افکار خوب و پسنديده ای در آن نباشد افکار غير معقول در 
آنجا منزل می گيرند و موجب خطا و گناه می گردند. در کلام خدا آمده است که 
عبادتگاه اصلی خدا چهار ديواری نيست که يک دسته و يا گروهی آن را بنا کرده 
و اسمی روی آن نوشته باشند و تنها مختص به خود بدانند و دسته و گروه ديگر را 
گمراه و منحرف قلمداد کنند. عبادتگاه اصلی خدا قلب هايی است که به خدا تسليم 
شده و لازم است که آن را پاک و مقدس و شايسته نگه داريم. چنانکه پولس 
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رسول می فرمايد: »بدن انسان عبادتگاه روح القدس است. هر کسی که بدن خود 
را خراب سازد، خود را هلاک نموده است.« گفته شده است که هرگاه با غريزۀ 
بد روبرو شديد و افکار غلط و ناپسند شما را احاطه کرد، به مطالعة کتاب مقدس 
مشغول شويد تا آن افکار غلط و ناپسند شما را رها ساخته و افکار نيکو درون 
شما را مملو سازد. آنانی که با کلام خدا به مبارزۀ بدی و افکار غلط می روند، 
پيروز و مظفر بر می گردند. روش ديگر که برای شکست دادن غريزۀ بد و افکار 
شيطانی وجود دارد، نوشتن نامه ای بشارتی و اخلاقی و روحانی با دعا، به دوستان 
و آشنايان می باشد که آنها را به سوی نجات و رسيدن به حيات ابدی راهنمايی 
کند. شخص مومن به حق و حقيقت، از اوقات فراغت خود در ترقی و بنای اهل 
خانة خود استفاده می کند و غريزۀ بد را از افکار خود دور می سازد. آنانی که به 
اعمال نيکو و انجام نيکويی مشغول می شوند، هر روزه به علاقة آنها در اين طريق 
افزوده می گردد و در انجام اعمال نيکو پيش می روند. به طوری که خواست خدا 
را در خود حس می کنند. همان طوری که گفته شد، نکتة پر اهميت تر از همه، که 
ما را در مقابل بدی و خطا فاتح می سازد، و پلی ارتباطی ميان اين جهان و عالم 

ابدی است، دعا می باشد. مولوی نيکو در اين باره می گويد:

راه بيرون تا به حق فرسنگ هاست
و اندرونی راه، يک مو تا خداست

ما اگر تمامی مکان های متبرکة جهان را زيارت نماييم ولی خدا در قلب و وجود 
خود حس نکنيم و با او راز و نياز نداشته باشيم، هنوز رابطة ما با خدا اصلاح نشده 
است. شايد در حال دعا کردن باشيم، ولی با خالق خويش آن ارتباط معنوی را 
نداريم. عيسای مسيح فرمود: »هميشه دعا کنيد تا در آزمايش نيفتيد.« در مثلی 
اين واقعيت را به ما می آموزد و می گويد: »هنگامی که روح خبيث از درون قلب 
انسان خارج می شود، به صحراها و کوه ها می رود، اما محل آرامشی نمی يابد. به 
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محل سکونت قبلی خود يعنی جايی که قبلا ساکن بود برگشته و آن را تميز و 
جاروب شده و خالی می يابد. پس رفته هفت روح خبيث ديگر را با خود می آورد 
تا در قلب آن شخص ساکن شوند. به طوری که عاقبت آن شخص از اولش بدتر 
می شود.« نکتة مهم اين است که ما قلب خود را هيچ وقت خالی نگذاريم. هرگاه 
آن را به موقع از خواستة نيکو پر نسازيم مملو از فساد و ناپاکی و بدی و گناه شده 
و سرچشمة همة نوع ناپاکی ها و ويرانگری ها می شود و از درون دل های ما جاری 
می گردد و محيط را از بدی ها مملو می گرداند. پس با قبول تعليم حيات بخش 
عيسای مسيح، جای خالی برای افکار و ارواح خبيث باقی نگذاريم. چنانکه پروين 

اعتصامی تاييد کرده، می گويد:

خانة دل هرچه توانی بساز
هرچه توان ساخت در اين يک بناست

خانة دل مسکن شيطان مکن
پاک کن اين دل که جای خداست

نوشتار سوم- محبت خداوند همگانی است
کلمات دوستی، شفقت، صميميت، وفاداری و از خودگذشتگی، همه شامل کلمة 
محبت می باشند. محبت، چيزی است که از ابتدای آفرينش تا به حال مورد توجه 
بوده و هنوز هم مورد توجه می باشد. محبت منحصر به انسان تنها نيست، بلکه 
در بين پرندگان و حيوانات نيز به طور قابل توجهی مشاهده می شود. هنگامی 
که ماری به آشيانة پرنده ای حمله ور می گردد و می خواهد که جوجه های او را 
ناتوان سر و صدايی راه می اندازند. به طوری که  ببلعد، والدين آن جوجه های 
پرندگان ديگر نيز در درد و رنج آنها شرکت کرده که شايد بتوانند از حملة آن 
مار جلوگيری کنند و جوجه ها را نجات دهند. عمل پرندگان و سر و صدای آنها 
دليل بر محبت آنها نسبت به آن پرندگان نوزاد است که دارند به هلاکت می رسند.  



و يا اگر گربه ای به جوجه های مرغی حمله نمايد، مادر آن جوجه ها هر چند می داند 
که نمی تواند با چنگ و دندان آن گربة درنده مقاومت نمايد، در همان حال به 
گربه حمله می کند و خود را در خطر می  اندازد. با تمام اين خطراتی که او را تهديد 
می کند به خاطر محبت عميقی که نسبت به جوجه هايش دارد، خود را فراموش 

کرده و در فکر نجات آنهاست.

محبت نه فقط در بين پرندگان مشاهده می شود، بلکه در بين حيوانات نيز وجود 
دارد. شبی در برنامة راز بقا ديدم که دسته ای از گاوهای وحشی با سرعت در حال 
فرار هستند. يکی از آنها نتوانست همگام با گاوهای ديگر فرار کند. متوجه شدم 
که وضع حمل کرده است و پهلوی نوزادش ايستاده و در انتظار برخاستن نوزاد 
می باشد. در همان حال پلنگی به او حمله کرد و می خواست بچة نوزاد او را ببلعد. 
آن گاو وحشی برای دفاع از نوزادش با آن پلنگ درگيری سختی پيدا کرد. هر 
وقت که پلنگ به طرف نوزاد می رفت، خشونت آن گاو نسبت به پلنگ افزوده تر 
می شد و به پلنگ حمله می کرد و بچة نوزادش را حفظ می نمود. سرانجام ببرها دو 
تا شدند و بر گاو وحشی غلبه کردند و او را کشتند. آن گاو از کثرت محبتی که 
نسبت به نوزاد خود داشت جان خود را فدای نوزادش نمود. گرچه می  دانست که 
نمی تواند بر پلنگ غالب آيد و بچة خود را برهاند، ولی آن گاو ايستاد و با پلنگ 

جنگيد تا محبت خود را ثابت نمايد که نوزادش را دوست می  دارد. 

محبت نه فقط در بين پرندگان و حيوانات ديده می شود، بلکه در بين انسان ها به 
طريقی عالی تر و زيباتر می توانيم آن را مشاهده کنيم. محبت پرندگان و حيوانات 
نسبت به بچه های شان، محبتی طبيعی و ناپايدار می باشد. همين که پرندگان پر در 
آورده و پرواز کنند و بچه گاوها از شير باز داشته شوند، ديگر معلوم نيست که 
آنها نسبت به والدين شان محبتی دارند يا نه، و يا والدين شان نسبت به بچه های شان 
محبتی دارند و يا اينکه همديگر را فراموش کرده اند. اما محبت انسان نسبت به 

28



فرزندان خود و فرزندان نسبت به والدين، از نوه و نتيجه و نبيره تا به مرگ ادامه 
دارد. حتی به دوستان و همسايگان نيز مهر می ورزند و در مواقع درد و رنج با آنها 

اظهار همدردی می نمايند. 

هر چند محبت انسان بيش از محبت پرندگان و حيوانات است، ولی اين محبت 
هم محدود می باشد به خانوادۀ خود و بستگان و دوستان و همسايگان. اما با ساير 
اقوام و نژادها و مذاهب ديگر چندان محبتی از خود نشان نمی دهند. در مقابل همة 
اينها، محبتی نسبت به دشمنان و گناهکاران از انسان ها مشاهده نمی شود. بلکه 
حس نفرت و بدبينی ديده می شود. اين نفرت و انزجار از دشمنان و گناهکاران 
و بيگانگان دليل محدود بودن محبت انسان است. محبت پرندگان و حيوانات و 
انسان نمونة بسيار کوچکی است از محبت بسيار عظيم و بی انتهای الاهی که بدون 
تبعيض و به طور نامحدود به دوست و دشمن و به ايماندار به خدا و بی ايمان، به 
عادل و ظالم رسيده و می رسد. حتی به حشره های ذره بينی هم داده شده و ناخواسته 
و ندانسته از چشمة سرشار محبت خدا مستفيض می گردند. عيسای مسيح در 
تعاليم خود، دربارۀ محبت پدر نسبت به انسان چنين می فرمايد: »که خدا آفتاب 
عدالت خود را بر عادلان و ظالمان می تاباند و باران رحمت خود را نيز بر بدان و 
نيکان می باراند.« و نيز می فرمايد: »من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت 
نماييد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفرت کنند 
احسان کنيد و هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خير کنيد. تا پدر خود 
را که در آسمان است، فرزندان شويد.« با نجام چنين رفتاری نشان خواهيد داد 
که آن محبت عظيم الاهی در وجود شما ساکن است. بر طبق تعليم فوق ما درک 

می کنيم که خدا محبت است و جز محبت بدی در ذات و صفاتش وجود ندارد. 

پولس، رسول عيسای مسيح می فرمايد: »نزد خدا طرفداری نيست.« سياه، سفيد، 
يهودی و يونانی بت پرست و خداپرست، منکرين حق و حقيقت همگی به وسيلة 
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عيسای مسيح نزد خدا يکی می باشند. با اين تفاوت آنانی که هدايت يافته و از 
خطايا و بدی های خويش بازگشت نموده و خود را تسليم اوامر آن منبع عظيم 
محبت نمايند، فرزندان خلف خداوند هستند و آنانی که پشت به پدر آسمانی خود 
نموده و تسليم خواهش های جسم هستند، فرزندان ناخلف او می باشند. طريق حق 
و راستی در عيسای مسيح برای ما به ظهور رسيده و به ما نشان داده است که او 

فرستاده شد تا گوسفندان گم شده را يافته به سوی پدر آسمانی هدايت نمايد. 

خيلی ها محبت خدا را برای خود می پذيرند، ولی سرکشان و خطاکاران، از محبت 
الاهی محروم می مانند. عيسای مسيح می فرمايد: »شخص مريض احتياج به طبيب 
دارد نه شخص سالم و من نيامده ام تا عادلان را بلکه تا عاصيان را به توبه دعوت 
نمايم.« در کلمات ملکوتی عيسای مسيح و محبتش نسبت به خطاکاران آن، 
محبت عظيم الاهی روشن و نمايان گرديده است. عيسای مسيح برای همين به 
می ترسند محبت خدا  و  دارند  از خدا وحشت  مردمی که  به  تا  آمد  اين جهان 
را نشان دهد که آنها به محبت او بپيوندند و ترسی از او نداشته باشند. چونکه 
محبت به کسی زيان نمی رساند. عيسای مسيح می فرمايد: »بياييد نزد من ای 
جميع زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم بخشيد. يوغ مرا بر 
خود گيريد و از من تعليم يابيد که در نفوس خود آرامی خواهيد يافت. زيرا 
که حليم و افتاده دل می باشم.« پولس رسول در رسالة خود به قرنتيان می فرمايد: 
»الحال اين سه چيز باقيست. يعنی ايمان و اميد و محبت. اما بزرگتر از همة اينها 

محبت است.«

در حقيقت مهم ترين موضوع در مسيحيت، محبت است. در انجيل نوشته شده 
است که محبت را به جا آريد نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی«، و نيز 
آمده است که محبت تکميل شريعت است. خدا مبحت است و هر که محبت دارد، 
خدا در او ساکن است. خود عيسای مسيح در محبت پيش قدم شده برای آنانی که 
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بر روی صليب ميخ بر دست و پای او می کوبيدند دعا کرده گفت: »ای پدر اينها 
را بيامرز زيرا که نمی دانند چه می کنند.«

و  است  انسان  و  و حيوانات  پرندگان  زمانی که محبت مان چون محبت  تا  ما 
محدود به دوستان و آشنايان خودمان می باشد، هنوز در محبت کامل نشده ايم. 
بلکه زمانی که محبت ما مانند پدر آسمانی خويش شامل دشمنان مان نيز بشود، 
آنگاه بايد بدانيم که نجات واقعی را داريم و جزو ملکوت آسمانی گرديده ايم. 
سعدی، سخن سرای پارسی در تاييد گفتار عيسای مسيح در خصوص محبت خدا 

را بدون تبعيض معرفی می نمايد و می گويد:

ای کريمی کز خزانة غيب
گبر و ترسا وظيفه خوار داری

دوستان را کجا کنی محروم
تو که با دشمنان نظر داری
نعيم جهان سفرۀ عام اوست

بر اين خوان يغما چه دشمنی، چه دوست

ما به وسيلة تعاليم و اعمال عيسای مسيح درک می کنيم که تمامی قوانين کاينات 
در زير فرمان محبت خدا هستند. در حقيقت محبت اصل و اساس قانون کاينات 
می باشد. چون خدا محبت است، همه چيز تحت فرمانش قرار دارد، يعنی اگر خدا 
عادل است، از روی محبتی که به فرزندانش دارد به آنها با عدالت رفتار می نمايد. 
اگر بخشنده است از روی محبتی که به مخلوقاتش دارد باران رحمت و آفتاب 
عدالت را به همه به طور يکسان عطا می فرمايد. اگر به من تعليم داده می گويد که 
قتل مکن برای اين است که نمی خواهد من برادرکشی کرده عمرم را در ظلمت 
زندان به سر برم و از فيوضات سماوی اش محروم گردم. اگر تعليم داده می فرمايد 
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که زنا مکن برای اين است که مسيح تمامی بشر را برادران و خواهران همديگر 
به حساب می آورد و نمی خواهد که ما زندگی خود و شخص ديگر را آلوده به 
اعمال غير اخلاقی و انسانی بسازيم. پس آنچه که خدا به وسيلة عيسای مسيح از 
تعاليم ملکوتی اش عطا کرده، از راه محبت به ما بوده که زندگی مان دارای آرامشی 
باشد و در اين آرامش زيست نماييم. خدا آنچه را که به وسيلة عيسای مسيح به 
ما فرموده برای سود اخلاقی و انسانی ماست و اين نشان محبت خدا است به 
فرزندانش. هرگاه در کلام خدا قهر و غضبی مشاهده می شود، آن نيز از روی 
محبت است. خداوند می خواهد ما را از هلاکت نجات دهد تا حقيقت را شناخته 

از اسارت آزاد شويم و در او زيست نماييم. 

عدۀ بسياری بر اين عقيده اند که با ظهور پيام آوری جديد از طرف خدا، تعاليم 
پيام آور قبلی منسوخ و غير لازم می شود. البته امکان دارد که اين موضوع در 
بعضی عقايد و اديان و اقوام دنيا صادق باشد، چون که شرايع دينی و عقيدتی آنها 
بر روی قانون دنيوی بنا شده است. تعدادی از اين قوانين دنيوی هم با گذشت 
زمان احتياج به تغيير و تبديل دارند. اما دربارۀ مسيح و مسيحيت اين مطلب 
صدق نمی کند. چونکه ملکوت خدا بر روی قانون دنيوی بنا نشده، بلکه بر روی 
قانون محبت است. يعنی بر روی محبت نامحدود خدا که مانند خود خدا ازلی و 
ابدی است بنا شده و تا جهان هست و انسانی وجود دارد باقی است و احتياجی 
به تغيير ندارد. چونکه سرچشمة محبت، خدای محبت است. همة انسان ها و يا 
هر موجود زنده ای به آن احتياج دارد. از ابتدای اين جهان تا به حال حتی يک 
به وسيلة  تنها  واقعی  بود. صلح  نخواهد  نبوده و  تعويض محبت  به  احتياج  بار 
محبت شروع می شود و پايدار می يابد. در غير اين صورت صلح معنا و مفهومی 
ندارد. مسيح می فرمايد: »خوشا به حال صلح کنندگان زيرا که ايشان فرزندان خدا 
خوانده خواهند شد.« صلحی که از روی محبت برقرار گردد، خدا آن را محافظت 
خواهد نمود. کسی در اين جهان نيست که احتياج به محبت نداشته باشد. زن 
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و مرد، پير و جوان و حتی طفل شيرخواره محتاج محبت هستند. لازم است که 
از محبت همديگر در پاکی و تقدس و خداپرستی بهره مند گرديم و ديگران را 

بهره مند سازيم. 

دوستان عزيز، ويرانی دنيای ما در نبود محبت خالص و واقعی الاهی است. زمانی 
اين جهان از بدی و گناه نجات و رهايی می يابد که قلب های مردم نسبت به 
همگديگر مملو از محبت خدا گردد و ما نيز با همان محبت صميمانه همديگر 
را با قلبی پاک و بدون تذوير بپذيريم. تا زمانی که انسان ها آن محبت مقدس 
الاهی را نپذيرند و بدون تبعيض به کار نبردند، جهان اصلاح پذير نخواهد شد. 
اين خدا که محبت است در انحصار يک قوم و يا يک فاميل و يا ثروتمندان و 
زورآوران نيست. بلکه متعلق به همه می باشد. پس هر کس که محبت را دوست 
دارد، لازم است که به ديگران محبت بنمايد. انجيل به ما می گويد: »خدا جهان 
را اينقدر محبت نمود که پسر يگانة خود را داد هر که به او ايمان آورد هلاک 
نگردد بلکه حيات جاودانی يابد.« مقصود از جهان، کوه ها و درياها نيست، بلکه 
عالم انسانی است. انسان است که احتياج به محبت دارد نه کوه ها و درياها. پس 
بايد قبول کنيم که خدا ما را محبت نمود و مسيح را به جهت پاکی ما از گناه داد. 
محبت دو طرف مقابل دارد. يکی دهندۀ محبت است و ديگری گيرندۀ محبت. 
دهنده خداست و گيرنده انسان. پولس رسول اين حقيقت را درست به ما نشان 
داده، می فرمايد: »هر قدرت و توانايی که در وجود من است و هر عمل نيکويی 
که انجام دهم و هرگونه فداکاری که از خود نشان دهم که برای ديگران مفيد 
باشد و حتی جان خود را فدا سازم، ولی محبت و به فرمان محبت نباشد، بدون 
نتيجه است. چون که جنبة تظاهر و خودنمايی پيدا می کند. در اين خصوص يکی 

از شعرا می گويد:
خلل پذير بود هر بنايی که می بينی

جز بنای محبت که خالی از خلل است
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امکان دارد اشخاصی فکر کنند که احتياج به خدا ندارند. اما سخت تر از همه اين 
است که کسی فکر کند محتاج به محبت نيست، چون که محبت آيين زندگی و 
انسانيت است. اين محبت است که قلب ها را به هم نزديک ساخته و زن و مرد، 
پدر و مادر خود را گذارده به همديگر می پيوندند و تسليم همديگر می شوند. در 
واقع راز بقا برای هر کسی محبت است. در هر خانه ای اگر محبت نباشد، آنجا 
نمونه ای از جهنم است و بنيان آن خانه و اعضای آن از همديگر گسيخته می شوند. 
در اين صورت لازم است که همگی در محبت زيست نماييم و اعمال ما سرشار 
پدر  نامحدود  از صليبش آن محبت  قبل  باشد. عيسای مسيح در شب  محبت 
آسمانی را عملا به شاگردانش به سر حد کمال رسانيد. عيسای مسيح آب در لگن 
ريخته و پاهای شاگردان را شست و به آنها فرمود: نمونه ای به شما دادم تا چنانکه 
من پاهای شما را شستم و شما را محبت نمودم، شما نيز يکديگر را محبت نماييد 

و خدمت کنيد. 

در حقيقت، محبت يگانه نشان و آرم مسيحيت و مسيحی بودن است. نه فقط 
پولس رسول محبت را بزرگترين مطلب و موضوع برای انسان می داند، بلکه 
انجيل نيز خدا را به محبت تشبيه کرده و می گويد، هر آنچه می گوييد و می کنيد 
و می خواهيد چه برای خودت و چه برای ديگران، لازم است که از روی محبت 
باشد و از محبت سرچشمه گرفته باشد. شاعر والامقام مولوی دربارۀ محبت چنين 

می گويد: 

از محبت نار، نوری می شود
از محبت ديو، حوری می شود
از محبت خارها، گل می شود

از محبت سرکه ها، مُل می شود
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از محبت گردد او محبوب حق
گرچه طالب بود شد مطلوب حق

شد محبت را ظهور از اعتدال
بی محبت نيست عالم را کمال

ايضا گفته شده است:
چون به کل کاينات کردم نگاه

يک ذره محبت است و بقيه همه کاه

نوشتار چهارم-بهشت از آن کیست؟
هرگاه از ما سوال نمايند که بهشت از آن کيست، چه جوابی خواهيم داد؟ حتما 
خواهيم گفت که بهشت از آن کسانی می باشد که اوامر الاهی را بدون کم و 
کاست به جا آورند و بدون عيب و نقص و خطا زندگی خود را وقف خدمت به 
خدا و کمک به ديگران نموده و در اطاعت و تقدس و تقرب به خالق خويش 
قصور نورزيده باشند. به طور خلاصه خواهيم گفت، بهشت از آن کسانی است که 
پاک بوده و در طول زندگی خويش مرتکب خطايی نشده اند. در حقيقت آنانی 
که چنين عقيده و منطقی داشته باشند و اطاعت و عمل نمايند، واقعا جواب بسيار 
نيکو و پسنديده ای دارند. اما نکته ای مهم تر و سوالی مهم تر از آنچه که گفته شد 
وجود دارد و آن اين است که آيا در اين دنيای پهناور و در زير آسمان نيلگون، 
يک نفر پاک و بی گناه يافت می شود که بتواند در حضور خالق اين جهان ايستاده 
بگويد، من پاک و بی گناه می باشم و اين لياقت را دارم که وارد بهشت خدا شوم؟

هرگاه با واقع بينی به ادبيات جهان و گفتة شعرا و عرفا بنگريم، خواهيم ديد که 
انسان در دنيا مجرم و سرکش و گناهکار شناخته شده و مورد نکوهش واقع 
گرديده است. انسان به توبه و بازگشت از گناه و تقدس دعوت شده، به طوری 
که کلية شعرا و عرفا نه فقط به خطايا و گناهان خويش اقرار و اعتراف کرده اند، 



بلکه از خدا تقاضای مغفرت می کنند و تمام بشر را نيز مجرم و گناهکار معرفی 
می نمايند. 

حال به گفتة شاعر و عارف نامی، سوزنی سمرقندی، توجه می نماييم که چگونه به 
طرز ناگواری به گناه و خطايای خود اعتراف کرده می گويد:

رفتم به دام ديو و فتادم به دام او
ز ديو ديوتر گشتم و از سيرت تباه

يک روز بی گنه نبودم به عمر خويش
گويا بوده بی گنهی نزد من گناه

هرگونه گناه ز اعضای من برُست
چون از زمين نم زده هرگونه گياه

فردا به روز حشر که امروز منکرند
اعضای من بود بر اعمال من گواه

عصيان کنی و جای مطيعان طمع کنی
بسيار گله هاست به سودای اين کلاه

ايضا می فرمايد:
ز هر بدی که گويی هزار چندانم

مرا نداند کس بدان گونه که من دانم
در آشکار بدم، در نهان ز بد بدترم
خدای داند و بس آشکار و پنهانم

به يک صغيره را بنمايم شيطان بود
به صد کبيره کنون راهنمای شيطانم

بدی فروشند و نيکی ستانند و من بدين
تجارت از او شادمان و خندانم
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شاعر و سخن سرای پارسی، سعدی نيز چنين می گويد:
سعديا راستی ز غير مجوی، چونکه در وجود خودت نمی يابی.

باباطاهر عريان نيز چنين می گويد:
من آن رندن که عصيان پيشه ديرم

به دستی جام و دستی شيشه ديرم
اگر تو بی گناهی رو ملک شو
من از آدم و حوا ريشه ديرم

عارف نامی، اوحدی اصفهانی نيز دربارۀ گناه آدم چنين می گويد:
گر بهشت عدن نفروشی به يک گندم

هم تو از جو کمتر ارزی هم تو از آدم نباشی

حافظ، شاعر عالی قدر شيراز نيز می گويد:
پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جويی نفروشم

شاعر ديگری نيز می گويد:
بدتر زانم که خواهی گفتن آنی

و ليکن عيب من چون ندانی

و نيز شاعر ديگر گويد:
تو امثال گشتی با ما وصال
کجا دانی عيب هفتاد سال
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شيخ بهايی نيز گويد:
جد تو آدم بهشتش جای بود
قدسيان کردند بهر آن سجود

يک گنه چون کرد گفتندش تمام
مُذنبی مُذنب، برو بيرون خرام

تو طمع داری که با چندين گناه
داخل جنت شوی ای روسياه

دوستان عزيز، نه فقط ادبيات جهان انسان را مجرم و گناهکار و محکوم دانسته 
و به پاکی و تقدس دعوت می نمايد و نه فقط شعرا و عرفا به گناه و خطايای 
خويش معترف شده و ديگران را هم مقصر می دانند، بلکه وقتی به کتب مقدسة 
الاهی و گفتار انبيای راستين خدا می رسيم به طريقی عجيب و انکارناپذير نشان 
می دهند که سرکش، نامطيع، خودخواه، گناهکار و مايل به خطا و بدی می باشد. 
بنی آدم  بر  از آسمان  نبی در کتاب زبور خود می فرمايد: »خدا  داوود  چنانکه 
نظر کرده تا ببيند که آيا فهيم و طالب خدايی هست. همة انسان ها مرتد شده 
با هم فاسد گرديده اند. نيکوکاری نيست، يکی هم نيست. جميعا گمراه و فاسد 
شده اند.« داوود نبی نه فقط راجع به گناه اهل عالم می فرمايد، بلکه در خصوص 
گناه و خطايای خويش نيز اقرار و اعتراف کرده می گويد: »ای خدا، گناهانم مرا 
احاطه کرده، به طوری که نمی توانم ديد؛ شمارش آنها از موهای سرم زياده شده 
است. من به گناهان خود اعتراف می کنم و خطايايم هميشه در نظرم می باشند. با 
پدران خود گناه کرده و عصيان ورزيده، شرارت نموده ايم.« و نيز می فرمايد: »ای 
خداوند، اگر گناهان را به حساب آوری کيست که در حضور تو تواند ايستاد؟« 
اشعيای نبی می فرمايد: »وای بر من که هلاک می شوم، زيرا که مردی ناپاک لب 
هستم و در ميان قومی ناپاک لب ساکنم. ای خداوند گناهان ما به ضد ما شهادت 
می دهند. چون که خطايای ما با ماست و گناهان خود را می دانيم که مرتد شده تو 
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را انکار نموده ايم. جميع ما نجس شده ايم و اعمال عادلة ما، مانند لتة ملوث می باشد 
و همگی مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را می ربايند.« ارميای نبی نيز 
می فرمايد: »ما با خجلت در گناهان خود می خوابيم و رسوايی ما، ما را می پوشاند 
زيرا که هم ما و هم پدران ما، از طفوليت خود تا به امروز به خدای خود گناه 
ورزيده و به کلام مقدس او گوش نداده ايم.« همچنين می گويد: »ای خداوند ما 
به شرارت خود و عصيان پدران خويش اعتراف می نماييم. زيرا که به تو گناه 
ورزيده ايم.« دانيال نبی نيز دربارۀ گناه عموم قوم چنين می گويد: »ای خداوند، ما 
گناه و شرارت و عصيان ورزيده ايم و تمرد نموده از فرمان تو و احکام مقدست 
تجاوز کرده ايم. چون که به انبيايی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران 
ما و به تمامی قوم زمين سخن گفتند، گوش نداديم.« همچنين می گويد: »ای خدا، 
عدالت از آن توست، اما رسوايی و شرمندگی از آن ما می باشد.« عزرای کاهن 
که رهبر اسيران قوم يهود بود، به جهت بنای مجدد ديوارهای اورشليم، پس از 
آزادی آنها به وسيلة کوروش و داريوش پادشاهان ايران، دربارۀ گناه قوم يهود 
چنين می گويد: »در وقت هدية شام از تذلل خود برخاسته با لباس و ردای دريده 
به زانو در آمدم و دست های خود را به سوی يهوه خدای خويش به طرف آسمان 
برافراشته گفتم که ای خدای من، شرم دارم و از بلند کردن روی خود به سوی تو 
خجلت دارم، چون که گناهان ما، بالای سر ما از حد زياده شده است، و تقصيرهای 
ما تا به آسمان برافراشته گرديده است. ما از ايام پدران خود تا به امروز مرتکب 
تقصيرهای عظيمی شده ايم. نه فقط ما، بلکه پادشاهان و کاهنان ما نيز به گناه آلوده 
شده اند.« نحميای نبی نيز اين طور دعا کرده می فرمايد: »آه ای خدای من و خدای 
آسمان ها و زمين که خدای عظيم و مهيب می باشی، دعای بندۀ خود را که روز و 
شب دربارۀ بندگانت می نمايم اجابت فرما. زيرا ما به گناهان و خطايايی که به 
تو ورزيده ايم، اقرار و اعتراف می کنيم. چون که هم من و هم خاندان پدرم گناه 
کرده و به درستی، به ضد کلام و اوامر مقدس تو عصيان ورزيده ايم و تا به امروز 
نيز اوامر و احکام تو را که به بندۀ خود موسی امر فرموده ای نگاه نداشته و از آن 
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اطاعت ننموده ايم، بلکه بر خلاف آن رفتار کرده ايم و خواستة خود را بر فرامين 
مقدس تو مقدم شمرده ايم.« حضرت ايوب نيز به حضور خدا دعا کرده می گويد: 
تو را  ليکن الان چشم من  بودم،  تو شنيده  از راه گوش دربارۀ  »ای خدای من 
می بيند، از اين جهت از خويشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر نشسته در 
حضورت توبه می نمايم و در انتظار فيض و رحمت تو می باشم.« داوود در کتاب 
زبور در حضور ناتان نبی به گناه و خطايای خويش اعتراف کرده می گويد: »ای 
خدا، بر حسب رحمت خود بر من رحم فرما و به حسب کثرت رأفت خويش مرا 
از گناه طاهر گردان زيرا که من به معصيت خود اعتراف می کنم و گناهم هميشه 
در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزيده و در نظر تو اين بدی را مرتکب 
گرديده ام. اينک در معصيت سرشته شده ام و مادرم در گناه به من آبستن گرديده 
است. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر گردم، مرا شستشو ده تا از برف سفيد تر شوم. 
روی خود را از گناهانم بپوشان و همة خطايای مرا محو ساز. ای خدا دل طاهر در 

من بيافرين و روح مستقيم در باطنم تازه بگردان.« 

خوانندۀ گرامی، وقتی که به کتاب انجيل می رسيم، می بينيم که پولس رسول، 
که يکی از بزرگترين خدمت گزاران ملکوت الاهی می باشد، به گناه خود چنين 
اعتراف می کند: »من کمترين رسولان عيسای مسيح می باشم و لايق آن نيستم 
که رسول خوانده شوم، زيرا که بر کليسای خدا جفا می رساندم.« می گويد: »وای 
بر من زيرا که مرد شقی می باشم. چون که آنچه لازم بود انجام دهم نداده ام. ولی 
آنچه که نمی بايستی انجام دهم انجام داده ام.« يوحنای رسول نيز می گويد: »اگر 
گوييم که گناه نداريم خود را گمراه می کنيم و راستی در ما نيست و خدا را هم 
دروغگو می شماريم. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنيم او امين و عادل است 
که ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد« دوست گرامی، بر طبق آنچه 
که تذکر داده شده است، می بينيم که بيماری گناه نه فقط در انسان های عادی 
راه يافته و آنها را آلوده ساخته، بلکه دامن گير اوليا و انبيا و حتی پيام آوران و 
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رسولان خداوند نيز شده است. چنانکه در انجيل به طور مشخص آمده است. در 
آن شبی که عيسای مسيح را محاکمه می کردند، پطرس استاد خود را سه بار انکار 
می کند و می گويد من او را نمی شناسم. شاعر فارسی زبان دربارۀ گناه عام نيز 

چنين می گويد:

به روزی که از فعل پرسند و قول
اولوالعزم را تن بلرزد ز هول

به جايی که دهشت خورند انبيا
تو عذر گنه چه داری، بيا

پس معلوم شد که اين تنها کتاب مقدس نيست که انسان )فرزند آدم( را گناهکار 
معرفی می کند، بلکه ادبيات جهان، شعرا و عرفا را نيز گناهکار می شمارد. کلية 
دستگاه های انتظامی جهان نيز خود دليلی بر اين امر هستند. شهربانی، دادگستری، 
مدافع حقوق،  دانشگاه های حقوق، وکلای  لشکری،  و  قوانين کشوری  زندان، 
از  جلوگيری  برای  همه  مردم،  منازل  اطراف  ديوار  بشر،  حقوق  سازمان های 
تجاوزات و اعمال گناه آلود بشر به وجود آمده اند. گذشته از آنچه که گفته شد، 
در  نگهبان  و  پليس  عنوان  به  انسان  ميليون ها  که  نيز هستيم  نکته  اين  متوجه 
سرتاسر جهان استخدام گرديده اند تا شايد بتوانند جلوی تجاوزات مردم را بگيرند 
و آرامش نسبی بر روی کرۀ زمين برقرار دارند. اما هنوز هم آن آرامش واقعی 
در هيچکدام از سرزمين های فعلی به وجود نيامده است. در صورتی که قسمت 
بزرگی از بودجة ساليانة بيشتر کشورها برای آرامش و امنيت در جهان منصرف 

می شود. 

گذشته از آنچه که گفته شد، هرگاه به محيط و محل سکونت خود نگاه کنيم و به 
بی عدالتی هايی که از مردم جهان برای مزاحمت همديگر ديده می شود توجه داشته 



باشيم و همچنين به جنگ ها و کُشت و کُشتارهای بی رحمانة مردم، زناکاری ها، 
دزدی ها، دروغگويی ها، رشوه گيری ها، همه و همه گناهکار بودن مردم جهان را 
نشان می دهند. مخصوصا وقتی که با دقت به اعمالی که از خودمان سر می زند 
را تصديق  نه فقط محکوميت خود  به وجدان خود رجوع کنيم  و  داشته  توجه 
خواهيم کرد، بلکه قبول خواهيم نمود که تمامی بشر گناهکار و در حضور خدا 
محکوم و مقصر و شرمسار می باشند. حضرت آدم که اولين خلقت انسان به دست 
خدا بود، فقط يک امر از طرف خدا به او و حوا داده شد که لازم بود از آن اطاعت 
نمايند. اما متاسفانه نتوانستند در انجام آن يک فرمان، امين بمانند بلکه از آن 
سرپيچی کرده محکوم به مرگ گرديدند. انسان هايی که در حال حاضر هزاران امر 
و نهی دارند چگونه می توانند همة آنها را به جا آورند و لغزش نخورند و مرتکب 
گناه و معاصی نشوند. خوانندۀ گرامی ما، در مقابل اوامر خالق اين جهان شکست 
خورده و گناهکاريم. اگر کسی را شما می شناسيد که در مقابل اوامر ملکوتی 

الاهی امين و بی گناه مانده است در واقع او شايستة تحسين و تبريک می باشد. 

بر طبق کتاب مقدس و اقرار انبيا بر طبق ادبيات جهان و اقرار و اعتراف شعرا 
بر طبق شهادت وجدان  و  انتظامی جهان  دليل وجود دستگاه های  به  و  و عرفا 
خودمان، در می يابيم که همه گناهکار و نسبت به فرمان خالق خويش سرکش 
و متمرد می باشيم. چنانکه اشعيای نبی می فرمايد: »تمامی سر بيمار و تمامی دل 
مريض است. از کف پا تا به سر در آن تندرستی نيست. بلکه جراحات و کوفتگی 
و زخم متعفن است که نه بخيه شده و نه بسته گشته و نه به روغن التيام يافته 
است.« سليمان نبی نيز می فرمايد: »آيا کسی هست که در حضور خالق اين جهان 
ايستاده بگويد، من بی گناه هستم؟« پس به اين نتيجه می رسيم که قبول کنيم و 
بگوييم که جميع آدميان گناهکارند و کسی نيست که لياقت دخول به بهشت 
جاودان را داشته باشد. پس اين بهشت که به وسيلة انبيا و رسولان خدا خبر آن 
به ما رسيده است، متعلق به چه کسانی می باشد؟ کلام خدا نشان می دهد که همه 

42



گناه کرده و از جلال خدا قاصر می باشند. هرگاه هر گناهی که مرتکب شده ايم يک 
قدم ما را از خدا دور ساخته باشد بايد درک کنيم که از رحمت خدا چقدر دور 
افتاده ايم. و يا هرگاه هر گناهی که مرتکب شده ايم آن را چون آجری به دور خود 
چيده باشيم، زندانی برای خود ساخته ايم که همانند برجی بلند، سر آن به آسمان 
رسيده و خودمان را در آن زندانی کرده ايم. بدون داشتن روزنة اميد، در ظلمت 
به سر می بريم. در حقيقت و به تمام معنی، ما در گناه محبوس هستيم، اما فکر 
می کنيم که آزاديم. هرگاه درست فکر کنيم، اعمال و خواسته های غير اخلاقی 
انسان ها است که جهان زيبا و پر از رحمت و آرامش خداوندی  انسانی ما  و 
را به صورت جهنمی سوزان و دردناک مبدل ساخته و خود را در آن محبوس 
ساخته ايم. يعنی در آن زندانی که به وسيلة اعمال ناپسند خود به گرد خويش بنا 
نموده ايم. بر طبق قانون، هر انسانی که مرتکب عمل گناه آلودی می شود و گناه 
او بر ملا می گردد، به زندان افکنده خواهد شد و نمی تواند از آن خارج گردد مگر 
در دو حالت، اول اينکه جريمة خطای خويش را بپردازد. دوم اينکه شخص واجد 
شرايطی که خارج از زندان باشد، از او ضمانت نموده تا آزاد گردد. همة آنانی 
که به جرم اعمال خلاف اخلاق در زندان به سر می برند، هيچکدام نمی توانند برای 
همديگر ضمانت کنند و آزاد شوند. حتی اگر ثروتمندترين و با نفوذترين شخص 
جهان باشند. بلکه لازم است که شخصی خارج از زندان، که به نيکويی و نيک نامی 
معروف است در اين مورد ضمانت دهد تا شخص مجرم از زندان آزاد شود. در 
اين صورت هيچکدام از ما نمی توانيم برای آزادی شخص گناهکاری ضمانت 

نماييم، چون که ما هم زندانی هستيم و اسير خطای خويش می باشيم. 

در عالم جسمانی نيز ديده شده، هنگامی که پدری می بيند فرزندش در اثر عمل 
گنا ه آلودی به زندان افکنده شده، محزون می شود و از تمام قدرت و توان خود 
تا فرزندش را نجات دهد. عيسای مسيح، خدا را پدر و ما را  استفاده می کند 
فرزندان او می داند. هرگاه اين تعليم را پذيرفته و قبول کنيم که خدا پدر بنی نوع 
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بشر می باشد و ما فرزندانش، لازم است که قبول کنيم محبت خدا نسبت به ما بيش 
از محبت يک پدر جسمانی در حق فرزندش می باشد. پس بايستی قبول نماييم 
که پدر آسمانی ما به طريق اولی در فکر نجات و رهايی ما از زندان گناهی است 
که برای خود در زندگی درست کرده ايم و در آن محبوس می باشيم. از اين جهت 
لازم است که ما خداوند کريم و مهربان را سپاسگزار باشيم که محبت بی کرانش 
را از ما عاصيان و خطا رفتگان دريغ نداشته اشت. محبت اين خالق مهربان به 
وسيلة ظهور عيسای مسيح در اين عالم برای ما روشن و آشکار شده است. چنانچه 
يوحنای رسول بيان داشته و می گويد: »خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر 
يگانة خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودانی 
يابد« )يوحنا 3: 16(. بر طبق کلام خدا و پيشگويی های انبيا، منظور از پسر همان 
عيسای مسيح است. همان وجود بی گناهی است که خارج از زندان گناه می باشد. 
اشعيای نبی صدها سال قبل از تولد عيسای مسيح و ظهور او، پيشگويی کرده، 
می فرمايد: »او )عيسای مسيح( هيچ گناهی نکرد و مکر بر زبانش يافته نشد. بلکه 
گناهان بسياری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود.« به دليل همين 
پاکی و بی گناهی اش بود که توانست برای زندانيان در گناه نزد پدر آسمانی خود 
يعنی خدای مهربان با خون خود ضمانت کرده ايمان آورندگان را از زندان گناه 
رهايی بخشد. پولس، رسول عيسای مسيح می فرمايد: »خدا ما را نجات بخشيد، 
اما نه به وسيلة اعمال نيکويی که ما انجام داده بوديم بلکه بر حسب ارادۀ خود و آن 
فيضی که به وسيلة عيسای مسيح به ما اسيران زندان گناه عطا فرمود. محض فيض 
نجات يافته ايد، که اين از شما نيست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال شما تا به 
اعمال حسنة خود فخر نکنيد.« عيسای مسيح همان فيضی است که از طرف خدا 
به طور مجانی به ما بخشيده شده است. يعنی بدون آنکه ما )زندانيان گناه( اعمال 
نيکی را انجام داده باشيم، به وسيلة تسليم به او از زندان گناه رهايی يافته مستحق 
آن بهشت جاودان گرديده ايم. زنی ننگين و گنهکار که بر طبق شريعت تورات 
مستحق مرگ و سنگسار شدن بود، به وسيلة ايمان و تسليم به عيسای مسيح نه 
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فقط جانش از مرگ حتمی رهايی يافت، بلکه روح او نيز از زندان گناه رهايی 
يافته مستحق رفتن به بهشت جاودان گرديد. عيسی باجگيری خائن را به نام 
متی، که از قوم خداپرست باج گرفته به روميان بت پرست می داد، خواند تا خادم 
ابدی خدا و انسان گردد که نه فقط در حيات خود به خدمت ملکوت و نجات 
گناهکاران مشغول شود بلکه آنچه را که راجع به خدمات عيسای مسيح به رشتة 
تحرير در آورده چه در گذشته و حال، بلکه تا انقضای اين جهان به جهت ارشاد 
انسان و هدايت به بهشت مفيد بوده و خواهد بود. شخص دزدی که با مسيح به 
صليب کشيده شد، با ايمان و تسليم به عيسای مسيح وعدۀ داخل شدن به بهشت 
را از مسيح دريافت داشت و از زندان گناه که برای خود در اين دنيا به وسيلة 
اعمال شرارت بارش ساخته بود رهايی يافت و داخل بهشت گرديد. اعمال و انجام 
کارهای نيک موجب نجات و رفتن به بهشت نمی شوند چون که خوب بودن و 
نيکويی کردن وظيفة هر انسانی است. عيسای مسيح به ما می گويد، هرگونه عمل 
نيکويی که از ما به ظهور برسد بايد بگوييم که ما غلامان بی منفعتی هستيم برای 
خدا، چون وظيفة خود را به کمال نرسانده ايم. هفتصد و پنجاه سال قبل از ظهور 
عيسای مسيح، اشعيای نبی پيشگويی کرده گفت: »به دل های خائف بگوييد که 
قوی باشيد و نترسيد، اينک خدای شما می آيد و شما را نجات خواهد داد. آنگاه 
چشمان کوران باز خواهد شد و گوش های کران مفتوح خواهد گرديد. لنگان مثل 
غزال جست و خيز خواهند نمود و زبان گنگان خواهد سراييد.« عيسای مسيح 
در زمان خدمتش فرمود: »روح خداوند بر من است زيرا مرا مسح کرده است تا 
مسکينان را بشارت دهم. مرا فرستاده است تا شکسته دلان را التيام بخشم و اسيران 
را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و از سال پسنديدۀ خدا ندا نمايم 
و جميع ماتميان را تسلی دهم.« خود خالق اين جهان قبل از تولد عيسای مسيح 
دربارۀ او چنين فرموده است: »من که يهوه هستم، دست تو را گرفته نگاه خواهم 
داشت و تو را عهد قوم و نور امت ها خواهم گردانيد تا چشمان کوران را بگشايی 
و اسيران گناه را از زندان و نشينندگان در ظلمت را از محبس بيرون آوری، که 
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در آن روز کران کلام کتاب را خواهند شنيد و چشمان کوران از ميان ظلمت و 
تاريکی خواهند نگريست.«

خوانندۀ گرامی، عيسای مسيح بر طبق ماموريتی که داشت تا ما را از زندان گناه 
ايستاده می کوبد و در  بر در قلب های ما  آزاد ساخته، مستحق بهشت گرداند، 
انتظار آن است که ما درِ قلب های خود را به روی او بگشاييم تا داخل شده، تکبر، 
نفرت، جاه طلبی، غيبت، خودخواهی، کينه ورزی، پول پرستی، شهوات و طمع را 
که ريشة همة بدی هاست از درون دل ها بر کَنَد و قلب های ما را در تصرف خود 
گرفته در آن فرمانروا گردد. تا روح محبت، برادری، خدمت، فداکاری، نيکويی، 
راستی، سلامتی، تقدس و پاکی و آرامش و انسان دوستی و صميميت و ايمان را 
در درون دل های ما مستقر نمايد و شايستة آن گرداند و مقام فرزندخواندگی خود 
را که به وسيلة گناه از دست داده بوديم و به وسيلة ايمان و تسليم به عيسای مسيح 

آن را باز يافته ايم، تا حيات جاودانی حفظ نماييم. 

در خاتمه می خواهم بر طبق اعتقاد و ايمان مسيحی عرض کنم که بهشت برای 
شخص ايماندار به مسيح، بودن با خداست؛ چه در اين جهان و چه در آن جهان، 
و جهنم جدايی از خداست چه در اين جهان و چه در آن جهان. انبيای راستين 
خدا برای همين به اين جهان آمدند تا انسان را به بهشت دعوت نمايند. آنانی که 
دعوت خدا را پذيرفته و به تمام وجود تسليم فرمان او می باشند، در همين جهان 
در بهشت می باشند و زندگی بهشتی دارند. پس جواب ما به سوال بهشت از آنِ 
کيست اين است که بهشت از آنِ کسانی می باشد که با خدا همکاری دارند و با 
او زيست می نمايند و با ضمانت عيسای مسيح از زندان گناه نجات يافته به انجام 

اوامر او مشغول هستند. 
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نوشتار پنجم- زیبایی معنوی
قرائت: اشعيا 53: 1 و 52: 14

ما انسان ها طبيعتا مشتاق و دل باختة زيبايی هستيم. در فصل بهار دوست داريم 
که به کوه ها و دشت ها برويم تا از طراوت و زيبايی هايی که خداوند به جهان 
بخشيده است لذت ببريم. برای ديدن آبشارها می رويم تا از صدای روح افزای 
آن محفوظ و شادمان گرديم. به طرف جنگل ها می رويم تا از صدای پرندگان و 
گل های زيبايش و فضای سرسبز آن بهره مند شويم. ما هر چيز زيبا و قشنگ را 
دوست می داريم و به آنها عشق می ورزيم. گل زيبا، پرندگان زيبا، لباس زيبا، 
خانة زيبا، فرش زيبا، به خصوص انسان زيبا را بيش از هر چيز ديگری دوست 
داريم و برايش ارزش خاصی قائليم و او را احترام می نماييم. ما نه فقط مشتاق 
و دل باختة چيزهای زيبا هستيم بلکه آرزوی آن را داريم که خودمان هم زيبا 
باشيم. هر انسانی دوست دارد که از نظر زيبايی سرآمد همة مردم دنيا باشد. عدۀ 
زيادی به خاطر زيباسازی اندام شان ساعت ها وقت صرف می کنند و با وسايل 
مختلف ورزش می نمايند تا اندام شان زيبا و مورد توجه ديگران قرار گيرد. حتی 
دست به عمل جراحی می زنند. مردم از انواع و اقسام لوازم آرايش و هر آنچه 
که به زيبايی شان بيافزايد استفاده می کنند به طوری که همه ساله مبالغ غير قابل 
تصوری جهت خريد وسايل زيبايی و زيباسازی خودشان صرف می نمايند. به اميد 
اينکه به زيبايی خود بيافزايند و آن زيبايی که دارند از دست ندهند. در هر منزلی 
انواع آيينه های بزرگ و کوچک وجود دارد که همة آنها نشانة زيباطلبی انسان 
می باشد. سوال اين است که چرا همة مردم برای زيباسازی خود می کوشند. علت 
اين است که هيچکس زشتی و قيافة بد را دوست ندارد بلکه همه از آن نفرت 
می نمايند. در حقيقت چشم و دل انسان زيباپرست است و به همين علت شاعر و 
سخن سرای پارسی، سعدی شيرازی می گويد: خوردن سرکه از دست خوش روی 

بهتر از خوردن انگبين از دست زشت رويی است. 
در قديم دنبال زيبايی رفتن تقريبا منحصر به زنان بوده است. ولی امروزه مشاهده 
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می کنيم که به طور چشم گيری مردان هم در کسب زيبايی هستند و رغبت خاصی 
دارند. زيبايی ظاهری فريبنده است. برای خيلی ها دام و تله می شود و ايجاد غرور 
می نمايد. خيلی از مردان و زنان هرچند که به سن ميان سالی رسيده اند، اما هنوز 
هم  عده ای  می باشند.  خوش اندام  و  زيبا  همسری  جويای  چون  نکردند  ازدواج 
دنبال همسران تحصيل کرده و پول دار می باشند. در بين مردم جهان عده ای هم 
با ظاهری  هستند که از زيباخواهی چشم می پوشند و دنبال زنان و يا مردانی 
معمولی ولی نجيب می باشند. اما نبايد زيباپرستی را محکوم کرد چون که علاقمند 
بودن به زيبايی خود هنری عمومی و چشم گير است و از نظری هم افتخارآميز 
و شادی بخش و مورد پسند همه می باشد. آنانی که زيبايی را دوست دارند برای 
پاکيزگی خود بيشتر می کوشند چون که پاکيزگی بر زيبايی انسان می افزايد و 
جسم را سلامتی می بخشد و موجب طول عمر نيز می گردد. عده ای هم به واسطة 

زيباپرستی به دام بلا گرفتار می شوند. از اين جهت مولوی می گويد: 

عشق هايی کز پی رنگی بود
عشق نبود، عاقبت ننگی بود

سليمان نبی در اين باره می فرمايد: »همسر را به خاطر دو چيزش مگير، يعنی به 
خاطر ثروت و زيبايی اش، چون که هر دوی آنها به زودی محو می گردند. اما 
به خاطر نجابتش او را بگير چون که تا به گور همراه او خواهد ماند.« همچنين 
می فرمايد: »زيبايی در سطح پوست است، اما نجابت تا به عمق استخوان ها فرو 
رفته است.« ايضا می فرمايد: »انسان زيبا اما بی عقل مانند حلقة زرين در بينی 

گراز می باشد.«
دوستان عزيز، زيبايی واقعی هر انسانی بستگی به اعمال و اخلاق و انسانيت او 
دارد نه به رنگ و پوست و يا به زيبايی اش چون که اعمال ناشايست و اخلاق 
ناپسند و روش غير انسانی، زيبايی ظاهری انسان را از ارزش می اندازد اما بر 
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عکس، اگر شخصی صورتی نازيبا دارد، اما اعمالش نيکو خداپسندانه است، هم 
ظاهر و هم باطنش را زيبا می گرداند و قابل اعتماد می سازد. 

خشايارشاه،  ملکة  استر،  مقبرۀ  تا  می روند  همدان  شهر  به  زيادی  عدۀ  ساله  هر 
امپراتور ايران را زيارت نمايند. چون او قوم يهود را از قتل عام شدن نجات داد 
و به مقام رفيعی رساند. از آن زمان به تا حال، يهوديان عيدی را به نام فوريم به 
يادگاری روز نجات قوم اسرائيل بر پا می دارند و در آن به شکرگزاری و عبادت 
مشغول می شوند و نسبت به استر و کاری که او کرد احترام قائل می گردند. استر 
به قدری کردار و رفتارش مخصوصا فداکاری او در راه نجات قومش چشم گير 
و مورد تحسين بود که لازم نيست راجع به زيبايی ظاهری اش چيزی گفته شود. 
زيرا که اعمال پسنديدۀ او همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است. به طوری که 
تا به امروز مورد توجه بسياری می باشد )رجوع شود به کتاب استر در عهد عتيق 

کتاب مقدس(.

يوسف نيز هم از نظر قيافة ظاهری و هم از نظر باطن بسيار زيبا و قابل تحسين 
بود. چون که بر فساد اخلاق زن فوطيفار غالب گرديد و تا به امروز زندگی پاک 
او و زيبايی اش زبانزد همة خداپرستان جهان می باشد. اما زيبايی زن فوطيفار محو 
و زندگی ننگينش بر صفحة تاريخ دين و دنيا در جهان ثبت گرديده است. بنا به 
گفتة سليمان نبی، زيبايی زن فوطيفار چون حلقة زرين در بينی گراز بوده است 

)پيدايش 39: 1(. 

داوود در زندگی اش مرتکب اعمالی گرديد که موجب شکست اخلاقی و اجتماعی 
او شد. در حقيقت صورت و سيرت او را نازيبا ساخته بود. اما توبه و بازگشت 
او از بدی و گناه، به او زيبايی خاصی بخشيد. مخصوصا با نوشتن کتاب زبور 
می آيد،  حساب  به  جهان  نيايش  و  دعا  کتاب  معروف ترين  و  بزرگ ترين  که 
زشتی های زندگی او را پوشانيده، صورت و سيرت و زيبا و احترام خاصی به او 
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بخشيده است. انسان حقيقی و آدم واقعی بايستی در اعمال و اخلاق و در خدمت 
و خدمت گزاری و فداکاری، زيبايی داشته باشد. چنانکه سليمان نبی می فرمايد: 

»زينت انسان احسان اوست.« 

روزی طفلی در معرض هلاکت قرار گرفت. زنی با فداکاری و از خودگذشتگی 
آن طفل را از خطر آتش بيرون کشيده نجات داد. اما دست های آن زن فداکار در 
اثر حرارت آتش سوخته شد، به طوری که بسيار زشت و ناپسند به نظر می آمد و 
مورد تنفر قرار گرفته بود. هنگامی که آن طفل به سن بلوغ رسيد و جوانی نيرومند 
گرديد، دست های آن مادر را کراراً بوسه زده و محبت می نمود و می گفت: »اين 
دست ها برای من زيباترين دست هاست که در دنيا ديده ام چون که مرا از مرگ 
به حيات منتقل ساخته است.« زيبايی آن مادر در فداکاری اش نسبت به آن طفل، 
در عمل ظاهر گرديد. آن فداکاری به او زيبايی سيرت و صورت بخشيد و ظاهر 

و باطنش را زيبا ساخت. 

ما عکس های متفاوتی از عيسای مسيح ديده ايم که برای ما بسيار زيبا و قابل 
توجه می باشند. دوست داريم که آنها را به ديوار اتاق های خود بياويزيم و به آنها 
نگاه کنيم. برای همة ما ضرورت دارد بدانيم که اين تصويرها حقيقی و واقعی 

نيستند بلکه از روی حدس و گمان آنها را کشيده اند. 

اشعيای نبی در باب 53: 2-4 کتاب خود صورت و سيرت واقعی عيسای مسيح 
را اين طور نشان داده است: »او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. و چون او را 
می نگريم منظری ندارد که مشتاق او باشيم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب 
غم ها و رنج ديده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند و خوار شده که او را 
به حساب نياورديم. لکن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را حمل 
نمود.« آيا به نظر شما در چنين صورتی زيبايی ديده می شود؟ انسانی که مرگش 
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در جلوی چشمانش مجسم شده و اميدش از همه جا و همه کس قطع گرديده 
و تقاضايش از طرف خدا هم رد شده است، آيا می توان زيبايی را در صورتش 
مشاهده نمود؟ کسی که از شدت درد و رنج و اضطراب، عرقی چون قطرات 
خون از صورتش بر زمين فرو می ريزد، آيا زيبايی در چنين صورتی نمايان است؟ 
شخصی مظلوم که عده ای شبانه با چوب و چماق به او حمله ور شده و رفقايش او 
را ترک کرده و از معرکه می گريزند و خودش تنها در مقابل دشمنانش بدون دفاع 
می ماند، آيا در صورتش زيبايی نهفته است؟ عده ای به ظاهر دين دار و خداپرست 
ولی در اصل از حقيقت الاهی دور هستند، وجودی مقدس و خدمت گزار به جامعة 
بشری را، به طور ناحق و غير عادلانه بازپرسی و محاکمه نموده و محکوم به مرگ 
بر صليب نمودند. آيا در صورتی که محکوم به مرگ است زيبايی ديده می شود؟ 
آيا شخصی که تمام قوم يک صدا تقاضای مرگ او را بر صليب داشته اند و در زير 
ضربات تازيانة بی رحمانة قوم خود دقايق مرگ باری را می گذراند، آيا زيبايی 
در صورتش مشاهده می گردد؟ آيا کسی که تاجی از خار بر سرش گذارده و 
لباسی سرخ و مسخره آميز به او پوشانده اند و آب دهان به صورتش می  اندازند و 
به صورت محزونش سيلی می زنند و بر سرش می کوبند و می گويند نبوت کن 
که چه کسی تو را کتک زد، صورت او می تواند زيبا باشد؟ شخصی که باری 
فوق طاقت و توانش بر دوش او گذاردند، يعنی صليبی سنگين که به طور افتان 
و خيزان آن را به طرف تپة جلجتا حمل می نمود، آيا صورتش در زير چنين بار 
سنگينی زيبا جلوه می کرد؟ در جلوی چشمان خود شخصی را مجسم کنيم که بر 
دست ها و پاهايش ميخ می کوبند و به صليب می کشند. آيا در صورت او زيبايی 
مشاهده می شود؟ آيا ما می توانيم مشتاق ديدن و نگريستن به صورت شخصی 
مرده باشيم که در تابوت سياهی نهاده شده است؟ آيا زيبايی در صورت آن مرد 

مشاهده می شود؟
دوستان عزيز، بنا به پيشگويی اشعيای نبی که هفتصد و پنجاه سال قبل از تولد 
عيسای مسيح می زيست، در عالم نبوت و پيش دانی خدا دربارۀ رنج و درد صليب 
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جان  نجات  به جهت  او  که  است  داده  نشان  و  کرده  پيشگويی  مسيح  عيسای 
انسان ها از گناه با اين مشکلات روبرو می گردد. نکتة مورد توجه در اينجا اين 
است که اشعيای نبی می فرمايد که عيسای مسيح را نه صورتی است و نه جمالی 
و چون او را می نگريم منظری ندارد که مشتاق او گرديم. بلکه او خوار و نزد 
مردمان مردود شد به طوری که را به حساب نياورديم. قوم يهود تا به امروز عيسی 
را طفلی نامشروع می دانند، آيا برای قوم يهود صورت عيسای مسيح زيبا به نظر 
می رسد؟ البته صورت عيسای مسيح برای آنها زيبا نبود، چون که بار سنگين 
گناهان بشر بر قلب و دوش او سنگينی می نمود و جرم گناهان بردگان شيطان را 
بر خود متقبل گرديد و برای خطاکاران، افسرده و داغدار شده بود. از اين جهت 
صورت عيسای مسيح نازيبا و محزون جلوه می کرد. لازم است که اين نکته را 
بپذيريم و قبول کنيم که عيسای مسيح در قيافه و صورت ظاهری زيبا و دلربا 
نبود، بلکه در ذات و صفات و اخلاق و انسانيت چون خالق اين جهان بزرگ و 
زيبا و پسنديده و قابل قبول و دوست داشتنی بوده و می باشد. عيسای مسيح در 
رفتار و کردار و در صورت و سيرت و محبت باطنی در اعلی ترين مقام خدايی 
نموده  برای ما توصيف  او را  بود. پولس رسول زيبايی  بود و هست و خواهد 
می فرمايد: »هر چند عيسای مسيح در سيرت و صورت خدا بود، اما با خدا بودن 
را غنيمت نشمرد بلکه صورت غلام را بر خود گرفت و در شباهت مردمان ظاهر 
گرديد و تا به موت صليب مطيع اوامر پدر خود و نقشة ملکوتی اش بود. از اين 
جهت خدا او را به غايت سرافراز گردانيد و نامی را که فوق جميع نام هاست به 
او عطا نمود تا هر زانويی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پايين بر زمين 
است در حضور او خم شده و هر زبانی اقرار نمايد که او خداوند است برای تمجيد 
خدای پدر.« خدا بر سر کوه، زيبايی و جلال و کبريايی خود را بر عيسای مسيح 
فرو ريخت، به طوری که صورت او درخشان و لباسش چون برف سفيد و نورانی 
گرديد، در آنجا صورت زيبا و ملکوتی عيسای مسيح بر پطرس و يعقوب و يوحنا 

آشکار شد. 
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صورت عيسای مسيح برای مخالفين و بی ايمانان زشت و ناپسند بود. اما متای 
باجگير صورت او را زيبا يافت که شغل و کار و مقام پر درآمد خود را رها کرده 
دنبال مسيح که جای سر نهادن هم نداشت روان گرديد و سرسپردۀ او شد. متی 
تمام عمر خود را در پی مسيح بود، چون که هم صورت و هم سيرت او را زيبا 
يافت. برای پولس رسول که در ابتدا مسيحيان را به قتل تهديد نموده و به زندان 
می افکند، صورت عيسای مسيح زشت و ناپسند بود. اما با مشاهدۀ صورت او 
در راه دمشق از عمل نادرست خود دست کشيده، خادم مسيح گرديد و در بنای 
کليسای خدا و تبشير کلام او به بت پرستان تا به مرگ امين مانده، خدمت گزار 
ملکوت عيسای مسيح گرديد. صورت و سيرت عيسای مسيح برای مرتا و مريم 
بسيار زيبا و قابل توجه بود. چون که برادر مردۀ او را چهار روز بعد از مرگ از 

قبر برخيزانيد. 

از  زنا  جرم  به  که  زنی  آن  برای  حقيقت  در  مسيح  عيسای  سيرت  و  صورت 
طرف روسای قوم يهود به سنگسار شدن محکوم شده بود، به تمام معنا زيبا و 
دوست  داشتنی بود. چون که با کلمات حکمت آميزش او را از مرگ حتمی رهانيد. 

صورت و سيرت عيسای مسيح برای شخص بارتيمائوس کور قابل پرستش بود، 
چون که چشمان کور او را بينا ساخته جهانی را در مقابل چشمان او قرار داده، به 
نور روی خالق منور و شادمان گرديد. صورت دکتر سعيدخان کردستانی معمم 
با درک حکمت و خداوندی عيسای مسيح چنان دگرگون گرديد که دين آبا و 
اجدادی خود را رد کرده و صليب خود را برداشته و تمام عمر خود را به تبشير 
کلام حيات بخش عيسای مسيح و مداوای بيماران پرداخت. بر سنگ آرامگاهش 
که در شهر همدان در کنار آرامگاه سربازان آمريکايی که در جنگ جهانی اول 
کشته شده اند، آيه ای از انجيل که پولس بر آن تاکيد زيادی داشته نوشته شده 
که چنين است: »قوت هر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت می بخشد.« دکتر 



سعيد خان کردستانی صورت و اعمال مسيح را زيبا و دل پذير يافت که صليب 
خود را برداشته در پی او روان گرديد. 

دوستان عزيز، هرگاه بر حسب ظاهر قامتی کوتاه و صورتی نازيبا داريم، از داشتن 
چنين حالتی رنجيده خاطر و ناراحت نباشيم، چون خدای مهربان عملی زيبا در 
ايمان به عيسای مسيح به ما بخشيده است که کلية نازيبايی های ما را چه ظاهری 
و چه باطنی مبدل به زيبايی معنوی نموده است. سليمان نبی می فرمايد: »جمال و 
زيبايی باطل است. اما کسی که مطيع خداوند است ممدوح او می باشد. خداوند 
به وسيلة عيسای مسيح ما را برای اين دعوت می نمايد تا در اعمال و گفتار و 
رفتار و اخلاق و در صورت و سيرت زيبا باشيم. چون که اين طريق واقعی يک 
انسان واقعی و ايماندار حقيقی به خدا و عيسای مسيح می باشد که بهترين سرمشق 
و نمونه برای ما خود عيسای مسيح است. شعرا و عرفا در وصف صورت های 

ظاهری ما نيکو توصيف نموده اند که مولوی در اين رابطه می گويد:

آنچه بر صورت، تو عاشق گشته ای
چون برون شد جان، خرابش هشته ای

صورتش برجاست، اين سيرت ز چيست؟
عاشقا وا جو، که معشوق تو کيست؟

تابش خورشيد بر ديوار تافت
تابش عاريتی ديوار يافت

چون فرشته بود، همچون ديو شد
کان ملاحت اندر و عاريه بود

کان جمال دل، جمال باقيست
دو لبش از آب حيوان ساقيست

خود چو آبست و هم ساقی و مست
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هر سه يک شد چون طلسم تو شکست
صورت ظاهر فنا گردد بدان

عالم باقی بماند جاودان
صورت ظاهر فنا گردد بدان

عالم باقی بماند جاودان
صورت ظاهر و زيبا هيچ نيست

گر تو داری سيرت زيبا بيار
از درون خويش اين آوازها

منع کن تا کشف گردد رازها
ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز 

چشم نرگس را از اين کرکس بدوز
دور، دور عيسی است ای مردمان

بشنويد اسرار کيش او به جان
در ره عيسی جان سپارم، سر دهم

صد هزاران منتش بر جان نهم
شکر يزدان را و عيسی را که ما
گشته ايم اين دين حق را رهنما

بر ما ايمانداران به عيسای مسيح لازم است که در طول عمر خود برای آنچه که 
خداوند مهربان به ما داد و می دهد، شکرگزار باشيم و به خصوص نسبت به محبت 

بی کران او، که در عيسای مسيح به زيبايی تمام به جهان بخشيده است.

نوشتار ششم-نیکویی برای مرگ انسان
می خواهيم با هم دربارۀ مطلبی بزرگ و مهم بحثی داشته باشيم. مطلبی که برای 
همه کس ناخوشايند، يأس آور و وحشتناک می باشد و هيچکس مايل نيست که به 
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آن گوش بدهد، و آن موضوع مرگ است که هر ذی حياتی از شنيدن آن گريزان 
می باشد. هراس و وحشت ما از مرگ بدين جهت است که با نظری درست به 
مرگ نگاه نمی کنيم و حاضر نبوده و نيستيم که به نکات مثبت مرگ هم توجهی 
حقيقی بيندازيم. به همين منظور در اين فصل می خواهيم نگاهی مختصر به نکات 
مثبت مرگ بيندازيم، به طوری که از ترس و وحشت و بدبينی ما بکاهد و بدانيم 
که خداوند ما عيسای مسيح خداوند مهربان را به ما معرفی نموده، ما را چون 
خودش فرزندان او می خواند و به ما هم می فرمايد که خدا را پدر آسمانی خود 
بخوانيد. خدايی که روح انتقامجويی در او نيست و ما را هم مورد انتقام قرار 
نادرستی است که  راه و طريق  اثر  ما واقع می گردد در  بر  آنچه  بلکه  نمی دهد 
ما خودمان در پيش می گيريم. جرم گناهان ما در انجام گناه پشت سر ما به ما 
می رسد. همان طوری که پولس رسول می فرمايد، آدمی هر آنچه که بکارد همان 
را خواهد درويد و انسان که دارای جسم و خون است نمی تواند وارث ملکوت 
خدا گردد و لازم است که جسم او متبدل گردد، يعنی بدن او به بدنی ملکوتی و 
آسمانی مانند بدن فرشتگان تبديل شود که نه پير و فرسوده می شود و نه می ميرد، 
بلکه جاودانی و ابدی می شود. پس مرگ انسان را متبدل می سازد و او را به مقام 

اصلی می رساند. در اين صورت نبايستی از مرگ وحشتی داشته باشد. 

خيلی از انسان ها سوال می کنند و می گويند که مرگ برای چه به سراغ ما می آيد. 
حال می خواهيم به نکات مثبت اين مرگ هم توجهی داشته تا نکات خوب و 
پر ارزش آن را نيز درک کنيم. امروز می خواهيم بدانيم که اين مرگ ويرانگر، 
نفاق افکن، جگرسوز، و معدوم کننده برای چه به سراغ انسان می آيد. مرگ به 
سراغ انسان می آيد تا به درد و رنج ها و ناکامی های زندگی چندين سالة ما خاتمه 
دهد و به مرض های علاج ناپذير ما پايان بخشد. مرگ می آيد تا روح جاه طلبی 
و  نمايد  ريشه کن  ما  وجود  از  را  مقام پرستی  و  خودخواهی  و  جنگ جويی  و 
خواهش های شهوانی و جسمانی و غير انسانی را از درون دل های ما معدوم سازد. 
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مرگ به سوی انسان می آيد تا ريشة طمع و پول پرستی و غرور و خودخواهی را 
از افکار ما بر کَنَد. مرگ به اين قصد به سراغ ما می آيد تا چشمان پر از شهوت 
و ناپاکی و ننگين کنندۀ ما را متوجه دنيای پر از پاکی و تقدس سازد. مرگ به 
طرف ما می آيد که تمامی بدی ها و کينه توزی ها و دشمنی ها را که ماية درد و رنج 
خاطر می گردند از افکار ما بزدايد. برای اين مرگ به سراغ ما می آيد تا تن خسته 
و ناتوان و مريض ما را به آرامش و آسايش جاودانه دعوت کند. مرگ به سراغ 
ما می آيد که بارهای سنگين و طاقت فرسای زندگی را که قدرت و توان ما را هر 
روزه فرسوده تر می سازد از دوش ما بر دارد. مرگ می آيد تا ما را از چنگال درد 
و رنج پيری و ضعف و ناتوانی و فرسودگی روزگار آزاد گرداند. مرگ می آيد 
تا از زير بار گناهانی که موجب جدايی بين ما و دوستان مان گرديده برهاند و 
به خصوص آن خطايايی که بين ما و خالق مان را تاريک ساخته و از محبت او 
روگردان نموده و خجالت زده هستيم، ما را به سوی محبت پدرانة او بکشاند و 
در زندگی پر از مهر و محبت خداوندی اش منظور دارد. مرگ ماموريت دارد تا 
انسان را از کلية نگرانی های حال و گذشته نجات بخشد. مرگ ماموريت دارد که 
ما را به سوی زندگی ابدی که خدا به وسيلة انبيای راستين خود و رسولانش به ما 
وعده داده است، ببرد. مرگ می آيد تا حقيقت کلام خدای زنده را دربارۀ زندگی 
پس از مرگ و حيات جاودانی که در کتاب مقدس به ما رسيده است مکشوف 
گرداند. مرگ می آيد تا آنچه که در زندگی پس از مرگ وجود دارد به ما نشان 
دهد. مرگ می آيد تا ما را با انبيا و مقدسين همدم و هم صحبت سازد. مرگ انسان 
را به جايی می رساند که جلال و جمال و کمال و کبريايی خدای واحد حقيقی را 

مشاهده نمايد و با فرشتگان مقرب درگاهش او را پرستش و عبادت نمايند.

مرگ می آيد تا ما را از خواب غفلت بيدار کرده بفهماند که تا چه حدی نسبت به 
زندگی پس از مرگ کند و ناباور بوده ايم. مرگ می آيد که ما را از هر ناراستی 
و خطا و سرکشی از فرمان خدا طاهر و پاک سازد و مقبول درگاه پدر آسمانی 



گرداند. مرگ در حقيقت بيدارکنندۀ انسان از خواب غفلت و ناباوری نسبت به 
حقايق الاهی است. مرگ يکی از طبيعی ترين واقعيات زندگی هر ذی حياتی است 

و بزرگترين نظم و ترتيب عالم الاهی است برای انسان. 

دوستان عزيز در اين صورت نبايستی از مرگ وحشتی داشته باشيم، بلکه بايستی 
مرگ را دوستی پاک باز و رفيقی شفيق برای خود بدانيم و از آمدنش شادمان و 
خرسند باشيم. چون که مرگ حقيقی، مسلم، قابل تحسين و تمجيد است. دوستان 
عزيز، مريضی را در جلوی چشم خود مجسم نماييد که ساليان متمادی در بستر 
بيماری خوابيده و به طور مداوم از درد و رنجی که از مرض علاج ناپذيرش می برد، 
شبانه روز می نالد؛ به طوری که دوستان و اقوامش و حتی همسايگان از درد و 
رنج و مرض او رنج می برند. چون به قدری پير و رنجور و ناتوان گرديده که 
قادر به برخاستن و راه رفتن نمی باشد. در هر امری احتياج به کمک ديگران دارد. 
عقيدۀ ما دربارۀ چنين شخص مريضی چيست؟ آيا آرزوی ما از خدا اين است که 
چند سالی ديگر زنده بماند و درد و رنج بکشد؟ گمان نمی رود که هيچ شخصی 
چنين آرزويی برای زنده ماندن چنين مريضی داشته باشد و از خداوند بخواهد که 
چند سالی ديگر در چنين حالتی بماند. بلکه همة فاميل و اقوام و دوستان ترجيح 
آزاد گردد.  رنج  و  درد  همه  اين  از  و  بياورد  آرامش  برايش  تا مرگ  می دهند 
زيرا که آخرين درمان برای شفای چنين مريضی، مرگ است. چنين مريضان و 
دردمندانی بر روی کرۀ زمين بی شمارند. اگر مرگ ماموريت خود را دربارۀ آنها 
به موقع انجام ندهد و هيچ يکی از آنها نميرند، آيا کرۀ زمين برای سکونت قابل 
زندگی خواهد بود؟ گمان نمی رود که هيچ انسان بالغ و عاقلی به چنين عملی 
رضايت داشته باشد. به طور معقول لازم است که فکر کنيم، اگر اجداد هر يکی از 
ما تا به حال همگی زنده مانده بودند، هر يکی از ما حالا دارای چند مريض پير و 
ناتوان بوديم که مانند اطفال نوزاد بر روی زمين می لوديدند؟ آيا ما می توانستيم 
که از همة آنها پرستاری کنيم؟ و يا اينکه محل خواب و خوراک کافی برای 
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نگهداری آنها تهيه نماييم و يا اشخاص کافی برای نگهداری و توجه آنها داشتيم؟ 
و يا اينکه از منازل و محل سکونت ما بوی خوشی به مشام ديگران و ما می رسيد؟ 
البته جواب همة اين سوال ها برای همگان منفی است. پس لازم است که ما به 
درگاه خالق اين جهان و آفرينندۀ خود شکرگزار باشيم. برای اينکه همه چيز را از 

روی حکمت بالغة خود، نيکو نظم و ترتيب داده است.
 

بنابراين لازم است که قبول داشته باشيم وجود مرگ در نظم و ترتيب اين جهان 
هستی لازم و ضروری است و بدون مرگ اوضاع جهان به هم می خورد و موجب 
می شود با صدای گوش خراشی مرگ را بطلبيم چون که يگانه راه رهايی و نجات 
انسان از امراض لاعلاج و پيری مرگ است. پس مرگ می آيد تا دردمندان را 
برداشته با خود ببرد و از درد و رنج اين جهان نجات دهد. در حقيقت فرا رسيدن 
دم مرگ برای هر ذی حياتی جای شکرگزاری دارد، نه ترس و وحشت و عزاداری 

و ماتم و ... .

دوستان عزيز، آيا با داشتن دلايل فوق و آن همه اعمال مثبتی که از مرگ به 
دردمندان بدون علاج و پيران از کار افتاده و بدون سرپرست و ناتوان می رسد، 
هم  اين سوال  البته جواب  دارد؟  از مرگ وجود  يا شکايتی  و  گله مندی  جای 
خير است. پس برای هر انسانی لازم و ضروری است که به خدای واحد حقيقی 
و آفرينندۀ عالم هستی و به وعده های امين عيسای مسيح خداوند و به رسولان 
برگزيده و راستين او، دربارۀ زندگی پس از مرگ و حيات جاودانی اعتقاد و 
ايمان داشته مومن و متدين بماند و از فرا رسيدن ساعات دم مرگ وحشت و 
هراسی نداشته باشد بلکه قبول کند که مرگ پايان اين زندگی نيست بلکه مرگ 
برای شخص مومن به خدا، شکستن در زندان فنا و رسيدن به بقا می باشد. برای 
شخص ايماندار به خدا و به کلمات ملکوتی او و انبيای راستين او، بهشت زندگی 
با خدا می باشد، چه در اين جهان و چه در جهان پس از مرگ و نيز جهنم جدايی 
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از خداست؛ چه در اين جهان و چه در دنيای پس از مرگ. 

کسانی که طالب حيات و زندگی پس از مرگ و بودن با خدا می باشند، لازم 
است که در همين جهان و همين الان رابطة زندگی بهشتی خود را با خالق خويش 
برقرار و استوار سازند. تا هنگام مرگ و ترک اين زندگی موقت با کمال اعتماد 
و اطمينان به دعوت سماوی خدا لبيک گفته به عالم ملکوتی صعود نمايند و با 
مومنين و مقدسين و انبيای راستين خدا ساکن گردند. برای آنانی که به زندگی 
پس از مرگ و حيات جاودانی خدا ايمان ندارند، لازم است که به زحمات انبيای 
خدا و رسولان او توجه داشته باشند تا حقيقت تعاليم عيسای مسيح برای شان 

روشن گردد. 

در تمام طول تاريخ دين داری، پيام آورانِ خدا به هر محل و مکانی که رفته اند 
تا مردم را ارشاد نمايند، با شديدترين برخورد و شکنجه و آزار از طرف دنيای 
بی ايمان روبرو شده اند. چون می خواستند بت پرستان و بی دينان را از پرستش 
بت ها باز دارند و به سوی خدای حقيقی و ايمان و توبه به او هدايت کنند تا نجات 
يافته، رستگار گردند. اما آنان خدايان يعنی  بت های خود را به جهت پرستش از 
خدای حقيقی برتر دانسته به ضد رسولان خدا برخاسته و عده ای را به دار آويختند 
و عده ای را قيراندود کرده به آتش کشيدند تا ميدان جشن های بی دينی خود را 
روشن سازند. عده ای ديگر را با شمشير به قتل رساندند و بعضی ها را با اره دو 
نيم کرده و بعضی را در سياه چال ها افکندند و بعضی را وارونه به صليب کشيدند. 

پس اگر زندگی پس از مرگ و حيات جاودانی وجود نداشته باشد، اين رسولان 
فدا  را  ارزش خود  پر  و جان  اين گونه زحماتی شده  قبول  به  خدا چرا حاضر 
ساختند؟ آيا اين انبيا و رسولان خدا فاقد عقل و ادراک بودند؟ در صورتی که 
هيچکس نمی تواند فداکاری و از خودگذشتگی آنها را از بی دانشی آنها بداند. ما 
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نيز امروزه نمی توانيم آنها را فاقد عقل و حکمت و نيکويی بدانيم چون که دانش 
و دين داری و حکمت آنها را از گفتار و نوشته های آنها درک می کنيم. از اين 
جهت ما بايستی ايمان و اعتقاد خاصی نسبت به گفتار و نوشته های آنها داشته 
باشيم چون که از طرف خدا هدايت يافته و پر از روح القدس بودند. آنها به گفتار 
انبيا و حيات پس از مرگ ايمان و اعتقاد داشتند و به وعده های خدا دربارۀ حيات 
پس از مرگ اطمينان نموده و يقين داشتند  که خدا نيکوست و راست می گويد 
و پس از مرگ ايمانداران به ملکوت جاودانی خدا خواهند پيوست. پس به اين 
نتيجه می رسيم که منکرين زندگی پس از مرگ، حيات جاودانی در کنار عيسای 
مسيح خداوند را از دست می دهند و خود خالق اين عالم را نيز با اين عقيدۀ خود 
رد می نمايند. اين افراد، عيسای مسيح و تعاليم ملکوتی و حيات بخش او و کتب 
مقدسه را که منبع و سرچشمة کلية نيکويی های الاهی هستند رد کرده و بی ارزش 
می دانند. اين اشخاص در همين جهان گمراه گشته و جدا از خدا زيست می نمايند. 
اين جدايی برای آنها جهنم محسوب می شود ولی نمی  دانند. عده ای قبول دارند 
که پيری و فرسودگی قسمتی از مراحل زندگی طبيعی هر انسانی است. يعنی هر 
ذی حياتی که به وجود می آيد، نمو می کند و به کمال می رسد و همانطور به مرور 
زمان پير و فرسوده شده به اصل خود بر می گردد. اين مطلب حقيقت و واقعيت 
دارد که جسم انسان از آب و خاک و هوا تشکيل يافته چنانکه در کتاب مقدس 
می گويد، خدای خالق در آن جسمی که در ابتدا به نام آدم خلق نمود با دميدن 
روح حيات در جسم او نفس زنده شده است )پيدايش 2: 7(. بدنی که از آب و 
خاک آفريده شد با روحی که خالق در او دميد دارای حيات و زندگی گرديد. پس 
هر آنچه که موجب تشکيل بدنی به نام انسان شد، بعد از مدتی زندگی، آن سه 
چيز يعنی آب و خاک و روح  حيات بخشِ الاهی از همديگر جدا شده هر يک به 
اصل خود می پيوندند. آب به آب و خاک به خاک و همان طوری که سليمان نبی 
می فرمايد، روحی که از طرف خدا عطا گرديده به سوی خدا صعود خواهد نمود 

)جامعه 12: 7(. مولوی در اين باره می گويد:
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هر کسی کو دور ماند از اصل خويش
باز جويد روزگار وصل خويش

يعنی همان طوری که با سه عنصر اصلی، انسان به وجود آمد، روزی هم می رسد 
که با جدا شدن آنها از همديگر آن وجود از نظرها محو می گردد. اما فراموش نشود 
که آن سه عنصر بدون کم و کاست سر جای شان باقی و جاودانند. به دليل اينکه 
در آب و خاک عالم هستی کم و کاستی به وجود نمی  آيد. در عالم روح نيز که 
باقی و جاودانی است، همين طور می باشد. هيچ کدام فناپذير نيستند. چون انسان 
از اين سه به وجود می آيد که جاودانی هستند. پس بايد قبول کنيم که انسان ابدی 

است و نه فناپذير. 

نبايد  اما  می باشد.  طبيعت  از  چيز  همه  که  دارند  عقيده  مردم  از  زيادی  تعداد 
فراموش کنيم که طبيعت فاقد عقل و معرفت است. در اين صورت بايستی عقلی 
وجود داشته باشد که آنچه در آسمان و زمين و دريا است به وجود آورده است 
و حفظ می کند و نگه می دارد که ما آن را عقل کل می ناميم. يعنی خدايی که هر 
ذی حياتی را حيات بخشيده و می بخشد و او قادر است که به روح های ملکوتی ما 
بدنی روحانی و ملکوتی بخشد. يعنی بدنی روحانی و ملکوتی مانند بدن فرشتگان 

که نه پير می شوند و نه می ميرند، بلکه در ابديت زيست می نمايند. 

دوستان عزيز، بزرگترين وعدۀ خدا برای انسان زندگی ابدی و جاودانی است که 
در جهان آينده و پس از مرگ به ما داده است. در دينی که زندگی پس از مرگ 
در آن مطرح نباشد، در حقيقت نبايستی آن را دين ناميد. زيرا ايماندار با اميد به 
حيات ابدی زحمات و خدمات پر درد و رنج تبليغ دين را متقبل می گردد. عيسای 
مسيح می گويد: »حيات جاودانی برای انسان آن است که خدا را واحد حقيقی و 
عيسای مسيح را که او فرستاده بشناسند و از شريعت وی که محبت است پيروی 
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نمايند.« 
اوحدی مراغه ای اصفهانی در تاييد اينکه برای تسليم شدگان به خدا زندگی ابدی 

وجود دارد و خود نيز به آن معتقد و مومن است، می گويد:

چون شد دل زان او هرگز نميرد
چو خورد از خوان او هرگز نميرد

به سر می گردم از عشقش چو دانم
که سرگردان او هرگز نميرد

تن عاشق بميرد از جدايی
و ليکن جان او هرگز نميرد

به دردش گر دلم زين پيش می مُرد
پس از درمان او هرگز نميرد

تنم را پر شود پيمانة عمر
ولی پيمان او هرگز نميرد

به زندان عزيزی در شد اين دل
که در زندان او هرگز نميرد

روان اوحدی را هست حکمی
که بی فرمان او هرگز نميرد

عيسای مسيح می فرمايد: »من برای اين آمده ام تا شما حيات يابيد و آن را بيشتر 
تحصيل نماييد« همچنين هنگامی که در عزای مرگ ايلعازر، برادر مرتا و مريم 
شرکت نموده بود به آنها فرمود که برادر شما زنده می شود. مرتا در جواب عيسی 
گفت: »”ای آقا می دانم که او در روز بازپسين خواهد برخاست.“ عيسای مسيح 
به مريم گفت: ”من قيامت و حيات هستم. هر که به من ايمان آرد اگر مرده باشد 
زنده گردد و اگر زنده باشد و به من ايمان آورد، هرگز نخواهد مرد.“ مرتا گفت: 
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”بلی آقا، من ايمان دارم که تو مسيح پسر خدا هستی.“«

پولس رسول در رسالة خود به مسيحيان روم می فرمايد: »زيرا می دانيم هرگاه 
اين خانة زمينی خيمة ما ريخته شود عمارتی از خدا داريم؛ خانه ای ناساخته شده 
به دست ها و جاودانی در آسمان ها. آنکه ما را برای اين ساخت خداست که بيعانة 
روح را به ما می دهد. و اين را نيز می دانيم تا وقتی که در اين بدن ساکن هستيم 
از خداوند دور می باشيم. چونکه با ايمان رفتار می کنيم نه به ديدار. لازم است که 
همة ما پيش مسند مسيح حاضر شويم تا هر کس نتيجة اعمال بدنی خود را بيابد 

بر حسب آنچه که کرده باشد چه نيک و چه بد.«

»و آوازی بلند از آسمان شنيدم که می گفت: ”اينک خيمة خدا با آدميان است که 
با ايشان ساکن خواهد بود و ايشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ايشان 
خدای ايشان خواهد بود. و خدا هر اشکی را از چشمان ايشان پاک خواهد نمود و 
بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد ديگر روی نخواهد نمود. زيرا که 
چيزهای کهنه درگذشت و اينک همه چيز تازه شده است.“ و آن تخت نشين گفت: 
”من الف و يا و ابتدا و انتها هستم. هر که تشنه باشد از چشمة آب مفت خواهم داد 
و هر که غالب آيد وارث همه چيز خواهد گرديدو و من او را خدا خواهم بود و او 
نيز مرا پسر خواهد بود.“ و ديگر درد و رنج و مرض و مرگ و تاريکی و ظلمت 
وجود نخواهد داشت و محتاج آفتاب نخواهند گرديد. چون که نور روی خدا همه 
جا را منور می نمايد و آنانی را که به جهت شهادت به عيسی و کلام خدا سر بريده 
شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکرده و نشان او را بر پيشانی و 
دست خود نپذيرفته بودند زنده شده با مسيح خواهند زيست و موت بر آنها ديگر 

تسلطی ندارد چون که کاهنان خدا و مسيح خواهند بود.« 
دوستان عزيز، چنانکه عيسای مسيح می فرمايد، خدا خالق بدن ها و پدر روحانی 
ما می باشد و ما فرزندان او محسوب می شويم. خدا به ما که فرزندان و مخلوق 
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دست های او هستيم، نظر لطف دارد. برای ما جهنم و درياچة آتش نساخته و 
برای غض، ما را خلق نکرده بلکه به جهت حيات جاودانی. اين ما هستيم که با 
اعمال نادرست و خطاآلود خود زندگی را برای خودمان جهنم می سازيم و در آن 
غلطانيم. مسيح آمد تا ما را از درياچة آتشی که خود با اعمال نادرست در درون 
خود ساخته و افروخته ايم برهاند. اين نجات و رهايی به وسيلة تسليم و ايمانی 

است که به فداکاری عيسای مسيح داريم.

به غير ره عيسی هر که ره گزيد
او هرگز به منزل نخواهد رسيد

نوشتار هفتم- میلاد عیسای مسیح همگانی است
قرائت: لوقا 2: 21-1

چرا عدۀ زيادی همانند مسيحيان در مواقع عيد ميلاد عيسای مسيح در خانه های شان 
درخت کاج بر پا می دارند و جشن و سرور راه می  اندازند، در صورتی که مسيحی 

نيستند؟

در مواقع عيد ميلاد عيسای مسيح در بسياری از کشورهای جهان مردم با شادی 
و سرور فراوان، هر ساله خود را برای برگزاری عيد ميلاد عيسای مسيح آماده 
می سازند. در چنين روزی آنها در منازل خود، درخت کاج بر پا می کنند و با کمال 
دقت، آن را با چراغ های رنگارنگ و زيورآلات مختلف به طور بسيار زيبايی 
می آرايند. همين طور در کلية کليساهای دنيا جلسات پر شور و شعفی ترتيب داده 
می شود که راجع به ميلاد عيسای مسيح و تاثير آن در قلوب مردم جهان، موعظه 
و سخنرانی می شود و صدای سرودهای شادی بخش مسيحی و موسيقی خوش نوا 
به گوش می رسد و به احترام روز تولد عيسای مسيح شعرها خوانده می شود و تا 
مدتی سخنرانی های واعظين مربوط به وقايع تولد او می باشد. در سرتاسر جهان، 
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ايمانداران به عيسای مسيح کارت های زيبايی به همديگر رد و بدل می کنند و 
هدايايی برای همديگر ارسال می دارند. هر چند اين جشن  به دنيای مسيحيت تعلق 
دارد، اما عدۀ زيادی از غير مسيحيان هم در ان شرکت می نمايند. کارت های 
مخصوص ميلاد عيسای مسيح اثر بسيار ارزنده ای در اطفال نيز بخشيده است، به 
طوری که مدت ها قبل از فرا رسيدن عيد ميلاد عيسای مسيح روزشماری می کنند 
و بيشتر اوقات از والدين خود سوال می کنند که چند روز ديگر به تولد عيسای 
از تولد عيسای مسيح را نشان  باقی مانده است. در کليساها فيلم هايی  مسيح 
می دهند. حتی در تلويزيون های دنيا نيز به نحوی تولد او را در معرض نمايش 
می گذارند. در موقع ميلاد مسيح دوستان به ملاقات همديگر می روند و به همديگر 
تبريک و شادباش می گويند. حقيقتا می توانيم بگوييم که امروزه عيد ميلاد عيسای 
مسيح بيش از هر عيد ديگری جنبة بين المللی و جهانی پيدا کرده است. اين طور 
می نمايد که دنيا تولد عيسای مسيح را روزی پر شکوه و پر از شادی برای خود 
می داند. اگر عدۀ زيادی از مردم دنيا با اينکه ايمانی به عيسای مسيح ندارند، ولی 
در جشن و سرور ميلاد او شرکت می کنند، نبايد تعجب کرد. زيرا در دنيايی که 
اين همه درد و رنج و غم و اندوه و ناراحتی و نفرت و خونريزی و بی محبتی وجود 
دارد، حقيقتا از ديدن روح دوستی و محبت و شادی در عيد ميلاد مسيح خوشحال 
و شادمان می شوند و می خواهند در چنين شادی و خوشحالی سهمی داشته باشند. 

در سرتاسر جهان ميليون ها نفر روشنفکر از مذاهب مختلف وجود دارند که عيسای 
مسيح را يکی از برجسته ترين بزرگان عالم بشريت می دانند و حتی عدۀ زيادی هم 
او را بزرگترين معلم اخلاق دانسته و می دانند. عده ای هم او را بزرگترين شخصيت 
تاريخ عالم انسانی می شمارند. به همين دليل است حتی بی ايمانان هم در سالروز 

تولد او شرکت می کنند و شادی می نمايند. 

اين نکته برای ما بسيار قابل توجه است که شخصی در حدود دو هزار سال قبل 
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از اين در جهان يهوديان زندگی می کرده که نه جزو سلاطين بوده و نه از فاتحين 
جنگ محسوب می شده و نه از ثروتمندان و يا نويسندگان نامی وقت بوده است 
و پس از سی و سه سال و نيم زندگی، در بين دو نفر راهزن حرفه ای بر بالای تپة 
جلجتا واقع در شهر اورشليم به صليب کشيده شده و مرده، چگونه تا اين حد در 
ميان مردم جهان دارای محبوبيت و شهرت گرديده است که هر روزه هم بر تعداد 
طرفدارانش افزوده می شود. آن عيسی که مورد تنفر حکمرانان کشور خود بوده 
و قومش به ضد او قيام کردند و يک صدا شده از پيلاطس، حاکم رومی تقاضای 
صليب برای او نمودند و تا به امروز هم عدۀ زيادی او را چون انسانی نامشروع و 
حرامزاده می خوانند، چطور شد که تا اين حد محبوب القلوب مردم جهان گرديده 
و همه، احترامی ملکوتی برايش قائل می باشند و در جشن ميلادش شادی کرده او 
را می سرايند. اگر می خواهيم به اين حقيقت پی ببريم و بدانيم آن شخصی که جای 
سر نهادن نداشت چگونه تا اين حد مورد توجه و احترام جهان قرار گرفته است، 

بايستی به چند نکته توجه داشته باشيم.

نکتة اول: تولد او از دختری باکره برای اهل عالم بسيار شگفت انگيز و مورد 
توجه می باشد. چون از زمان حضرت آدم که توسط خود خالق اين جهان از خاک 
متولد شده است.  بدون پدر جسمانی  نفر  تاکنون فقط يک  زمين سرشته شد، 
اين شخص همان عيسای مسيح می باشد که خداوند می خواهد به وسيلة تولدش 
از باکره و بدون داشتن پدر جسمانی به ما بفهماند که او کاملا با ساير انسان ها 
تفاوت کلی دارد. عيسای مسيح در طفوليت، يوسف شوهر حضرت مريم را پدر 
خود می خوانده، اما در حقيقت يوسف پدر او نبوده است. شخصی که وسيلة تولد 
طفلی می گردد پدر او خوانده می شود. اما چون که خالق اين جهان از قدرت مطلقة 
خود و به وسيلة روح القدس عيسای مسيح را به اين جهان فرستاد، در اين صورت 
حق داشت که خدا را پدر و خود را پسر او بخواند. بارها در انجيل اين مطلب به 
چشم می خورد. شخصی که بر خلاف همة مردم جهان از دختری باکره متولد شده 
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است و از نظر روحانی پسر خداست، شايسته است که تمام مردم دنيا او را احترام 
نمايند و در روز ميلادش شادی و سرور داشته باشند. 

نکتة دوم: که در حقيقت عيسای مسيح را در دنيا ممتاز و بی مانند ساخته تا همة 
مردم او را احترام نمايند، و در ميلادش مسرور و شادمان باشند اين است که از 
روح خدا و قدرت خدا متولد گرديده و به گناه آلوده نشده بلکه پاک و به تمام معنا 
مقدس زيست نموده است. چنان که رساله به عبرانيان باب چهار آية پانزده ثبت 
شده است، می گويد: »رييس کهنه ای نداريم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، 
بلکه آزمايش شده در همه چيز به مثال ما، اما بدون گناه.« همچنين در رسالة اول 
يوحنای رسول باب سوم آية پنجم دربارۀ بی گناهی عيسای مسيح نيز می فرمايد: 
»او ظاهر گرديد تا گناهان را بر دارد، چون که خود بی گناه بود.« خود عيسای 
مسيح نيز در موقع درگيری اش با روحانيون قوم يهود که از مدعيان سرسخت او 

بودند، فرمود: »کيست از شما که بتواند مرا به گناهی محکوم سازد؟«

نه فقط دوستان عيسای مسيح بر پاکی و تقدس بی گناهی او شهادت داده اند، بلکه 
دشمنان او نيز بر بی گناهی اش گواه می باشند. چنانکه پيلاطس، حاکم رومی پس 
از محاکمه و بازجويی از عيسای مسيح به حضور جماعتی که دشمنان عيسی و 
خواستار صليبش بودند، ايستاد و گفت: »من گناهی در اين شخص نمی بينم. 
هنگامی که پيلاطس با فريادهای قوم يهود که می گفتند صليبش کن، صليبش 
کن، روبرو شد، زنش پيغامی به او فرستاده، گفت: ”تو را با اين مرد مقدس کاری 
نباشد چون که در عالم رويا چيزهايی دربارۀ او ديده ام.“ چون پيلاطس نتوانست 
قوم را از صليب کردن عيسی منصرف نمايد، آب طلبيد و دست های خود را در 
آن شسته گفت: ”دست من از خون اين شخص بی گناه، بری می باشد.“ اما يهوديان 
فرياد زده گفتند: ”خون او بر ما و فرزندان ما باشد، صليبش کن.“« قانونی در 
بين قوم يهود بود که هر ساله در موقع عيد فصح يک نفر مجرم و محکوم را آزاد 
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می ساختند. پيلاطس خواست از اين قانون استفاده کرده عيسی را از قهر و غضب 
يهوديان برهاند. شخصی قاتل به نام برآباس در زندان به سر می برد و در انتظار 
سرنوشت شوم خود بود. پيلاطس از يهوديان سوال کرده، گفت: »برآباس را برای 
شما آزاد سازم و يا عيسای ناصری را؟« همگی هم صدا شده فرياد برآورده، گفتند: 
»عيسای ناصری را صليب کن و برآباس را آزاد ساز.« بدين وسيله مرگ عيسی 

موجب نجات برآباس قاتل و محکوم گرديده از زندان آزاد شد. 

افسر نگهبانی که در پای صليب عيسای مسيح ايستاده بود، چون وقايع صليب 
و لحظات آخر زندگی عيسی را مشاهده نمود، شهادت داده گفت: »حقيقتا اين 
شخص بی گناه بود.« معلوم است کسی که از روح القدس باشد و از باکره متولد 
گردد و بی گناه زيست نموده باشد و پسر خدا خوانده شود، لازم است که مردم 
دنيا احترامی بالاتر از انسان برايش قائل شوند و در جشن ميلادش شادی نمايند 
و مسرور گردند. انبيای تورات يکی پس از ديگری به گناه خود اقرار و اعتراف 
نموده و خود را محتاج رحمت و بخشش خدا دانسته اند تنها عيسای مسيح که 

هيچگاه از خدا طلب بخشش برای گناه خود ننموده است. 

نکتة سوم: آنچه عيسای مسيح را ممتاز و قابل احترام ساخته تا مردم جهان در 
ميلادش شرکت نمايند و شادی و سرور بر پا دارند اين است که روح بخشش و 
فداکاری اش بی نظير است. او به حواريونش دستور داد که نه فقط به دوستان شان 
محبت نمايند و از تقصيرات آنها چشم پوشی کنند، بلکه آنها را بيامرزند و در حق 
آنها دعای خير نمايند و برکت بطلبند. چنان که در انجيل متی 5: 44 می فرمايد: 
»من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت نماييد و برای لعن کنندگان خود 
برکت بطلبيد و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنيد و به هر که به شما 
فحش دهد و جفا رساند دعای خير کنيد تا پدر خود را که در آسمان است پسران 
شويد. زيرا که او آفتاب خود را بر بدان و نيکان می تاباند و باران رحمت خود را 
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نيز بر عادلان و ظالمان فرو می ريزد و همه را مشمول رحمت خود می گرداند.« 
نموده، گفت: »خداوندا، کسی که  از عيسی سوال  هنگامی که پطرس حواری 
به من بدی کند در روز چند مرتبه بايد از گناه و خطای او چشم پوشی کرده او 
را ببخشم، آيا هفت مرتبه کافی است؟« عيسی در جواب سوال پطرس فرمود: 
»من به شما می گويم نه فقط هفت مرتبه بلکه هفتاد هفت مرتبه اگر کسی به تو 
بدی کند بايستی او را ببخشی.« فرمود اگر تقصيرهای مردم را بديشان نيامرزيد 
انتظار نداشته باشيد که پدر آسمانی شما، شما را بيامرزد. پس ما وقتی می توانيم 
داشته  تقصيرات مان  و  آمرزش گناهان  به جهت  از خدای خود  انتظار بخشش 
باشيم که اول ما از تقصيرات و خطايای ديگران که نسبت به ما انجام داده اند، 
تا  داد  فقط دستور  نه  ببخشيم. خود عيسای مسيح  را  آنها  و  کنيم  چشم پوشی 
پيروانش دشمنان شان را ببخشند بلکه خود نيز در هنگامی که ميخ ها بر دست ها و 
پاهای او به جهت بر صليب کشيدنش می کوبيدند دعا کرده، گفت: »ای خدا همة 
اين مردمانی که بر من جفا می کنند بيامرز و قرين رحمت خود بگردان، چون که 
نمی دانند چه می کنند« کسی که دارای چنين روح بخشش و فداکاری باشد در 

حقيقت بايستی در جشن ميلادش شادی نمود و او را پرستش کرد.

نکتة چهارم: آنچه که انسان را وادار به احترام خاصی نسبت به عيسای مسيح 
می نمايد تا در جشن تولدش شاد باشد و ديگران را نيز به شادی دعوت نمايد، 
قدرت اعجازی است که در اعمال او ديده شده است. هيچکدام از انبيای خدا به 
اندازۀ عيسای مسيح دارای معجزات و کرامات محبت آميز نبوده اند. او مريضان 
را شفا بخشيد و ابرصان را طاهر نمود، گنگان را گويا و کران را شنوا، لنگان 
را خرامان، کوران را بينا و مردگان را زنده گردانيد. واقعات را قبل از وقوع 
بيان فرمود، حتی راجع به واقعة زحمات و صليب و مرگ و قيام خود همه را 
می دانست. بی وفايی شاگردان خود را نسبت به او در سر سفرۀ شام به ايشان تذکر 
داد. حتی گناه انکار پطرس و خيانت يهودای اسخريوطی تسليم کنندۀ خود را 
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می  دانست. چنين وجودی ممتاز و بی مانند را بايستی احترام گذاشت و در جشن 
ميلادش شرکت نمود و شادی و سرور کرد. 

ميلاد عيسای مسيح  به شادی و سرور در جشن  وادار  را  ما  پنجم: که  نکتة 
ابتدای  می نمايد، قيام مظفرانة او از مردگان و صعودش به آسمان می باشد. از 
پيدايش اين جهان تا به امروز، عيسای مسيح يگانه وجودی است که سه روز پس 
از صليب و دفن شدن در قبر قيام کرده و به آسمان صعود نموده است. هرگاه مردم 
دنيا در ميلادش شرکت جسته و در شادی چنين روزی با ديگران سهيم گردند، 
کار شايسته و درستی انجام داده اند. پس وظيفة همه نسبت به او اين است که نه 
فقط در مواقع ميلاد عيسای مسيح شاد باشند و شادی نمايند و خدا را شکرگزار 
باشند، بلکه بايد هميشه و همه وقت برای ما عيد و روزهای پر از شادی و شادمانی 
باشد. چون که عيسای مسيح نجات دهندۀ گناهکاران، زنده و جاودان در قلب های 
ما فرمانروايی می کند. او به ما قول داده است که تا انقضای عالم همراه ما می باشد. 
اين شادی همان است که جبرئيل فرشته به شبانان صحرای بيت لحم داده، گفت: 
»مترسيد چون که بشارت خوشی عظيمی به شما می دهم که برای همگان خواهد 
بود که امروز نجات دهنده ای که مسيح خداوند باشد برای شما متولد گرديد و 
علامت برای شما اين است که طفلی در قنداق پيچيده و در آخور خوابيده خواهيد 

يافت.« 

برای  فقط  نه  مسيح  عيسای  ميلاد  شادی  که  می شود  مشاهده  عزيز،  دوستان 
فرشتگان، گناهکاران، منتظرين او و ايمانداران می باشد، بلکه اين شادی، شادی 
عمومی و جهانی و جاودانی نيز می باشد. پس لازم است که همة مردم جهان شادی 
و وجد نمايند. بلی، خبر خوش و بسيار قطعی در جشن ميلاد مسيح نصيب مردم 

جهان گرديده است که بايستی به آن ارج نهاده شود و در آن شرکت نماييم. 
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Agha-ye Mirza’i and I met in 1964 in Mashhad. He had just 
finished serving as a colporteur with the Bible Society 
of Iran and was now engaged to be the chaplain of the 
Christian Hospital in Mashhad. I had just arrived in Iran 
and was in Mashhad to learn the Persian language. Agha-
ye Mirza’i and I spent many hours talking. We talked about 
his experiences as a colporteur and about how he would 
do his new ministry as a hospital chaplain. 

Rev. Allahyar Mirza’i

Kenneth Thomas 



Allahyar Mirza’i was one of the last colporteurs of the Bible 
Society of Iran. He spent many years traveling around the 
country to sell and distribute Christian scriptures. He was 
part of a system of colporteurs used by the Bible Societies 
in Iran from 1878 to 1964 that was the major means of 
making the Bible available to the general population of Iran. 
Agha-ye Mirza’i would carry a supply of small selections 
of the Bible that he sold for a rial, some Gospel portions, 
and a few New Testaments. Rather than give them away 
free (and so not be valued by those who received them), 
he got some small payment for them. Also, doing this, he 
could not be accused of religious proselytizing or making 
propaganda. Agha-ye Mirza’i travelled by foot or donkey or 
whatever conveyance was available. He went to teahouses 
and offices to meet people and tell them about the Bible 
publications. He spent many weeks on the road, going from 
town to town, from village to village, and into tribal areas. 
Sometimes he was chased out of town by the authorities, 
but this did not happen often because of his outgoing 
personality and friendly smile that made him immediately 
welcome. In most places, he was warmly welcomed and 
provided with hospitality.

Aghaye Mirza’i had a special way of doing his colporteur 
work. He would go to a teahouse or public place and tell 
stories. He was a gifted story teller. Listeners would be 
drawn into his stories and become interested to know 
more. This would lead to discussions about the meaning of 
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the stories, which were also in the booklets he was selling. 
With no concern about the source of the booklets, listeners 
would buy them to read. Without preaching or making a 
public display of doing evangelism, he effectively interested 
ordinary people in buying and reading something from the 
Bible. Occasionally someone would object to the Christian 
literature. Then he might be beaten and thrown out of 
town, but that was not his usual experience.

Agha-ye Mirza’i adopted the same method in the hospital. 
He would go from room to room, meet the patients, and 
introduce himself as a member of the hospital staff. After 
a friendly conversation, he would offer to tell a story. He 
proceeded to tell a parable or an incident from the life 
of the prophet Jesus. If the patients were interested, he 
would stay to talk more with them. When he left the room, 
he would leave a copy of the booklet from which he had 
read the story and promise to come back for more stories 
and discussion. The patients in the hospital were usually 
very eager to have him return and welcomed him warmly.

The small church in Mashhad where Agha-ye Mirza’i 
became its pastor included a number of young men who 
had become Christians. Agha-ye Mirza’i and his wife 
welcomed them into their home and nurtured them in the 
Christian faith. One of the young men was Asghar Aghbar, 
one of my first Persian-language teachers, who eventually 
became a professor of English in an American university. 
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In response to an invitation to provide a memory about 
Agha-ye Mirza‘i, he asked me to include the following in 
what I write:

“I am an Iranian friend of the Mirza’i family from Mashhad. 
I have many wonderful memories of Pastor Mirza’i. The 
family often invited me to their home for dinner. The taste 
of Mrs. Mirza’i’s herbal stew («ghormeh sabzi») is still 
under my teeth, as we say in Persian. I spent many hours 
with Mr. Mirza’i hearing him read Attar, his favorite Iranian 
poet, and discussing various religious matters (both about 
the Bible and the Koran). He was a tolerant, cheerful, and 
loving man.” 
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Our father is a living example of love, forgiveness, gratitude, 
kindness, helpfulness, and grace. As a devout Christian 
blessed with a long life, he has dedicated his time to being 
there for others and doing anything in his power to help 
those in need. To this day, as he turns 103, he regrets the 
times he was unable to help someone in need. We almost 
never had a family meal without a stranger or friend joining 
us at the table. Giving and sharing come naturally to him; 

About our Father

Maryam, Parvin, Fereshteh & Nasrin 

Mirzayee



he never had to try to be kind or think twice about whether 
or not to love or forgive.  It is funny that as young girls, 
sometimes his way of life, generous spirit and kindness to 
all annoyed us. One particular memory that we recall is a 
night during the Iran/Iraq war. On this night, we had to 
turn off all of the lights and hide in the darkness so that 
Iraqi bomber planes would not be able to determine where 
the city was. A neighbor came to the door asking to borrow 
a lantern. We had two oil burning lanterns, and both were 
in use. One worked well, but the other lantern emitted 
very little light. It should have been no surprise that our 
father offered them the better lantern, and we made do 
with the other. I don’t remember if anyone complained, but 
he would have made that choice no matter who came to 
the door. It was in his nature to put others’ needs before 
his own.

At Christmas time, we were anticipating the gifts we would 
soon receive and secretly watched my mom and dad wrap 
them. When Christmas Eve arrived, we could hardly wait 
for friends and family to arrive and begin festivities. We 
shared a meal and exchanged small gifts that my parents 
had already wrapped. There were always extras because of 
the likelihood of unexpected guests. Many years, we gave 
up our own gifts when an unexpected guest arrived with 
children. In the event that any of us complained, he gently 
reminded us that this is the time we share our home, food, 
gifts and the joy of our Lord’s birth. It is an opportunity to 
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celebrate Jesus.
 
We don’t remember ever being punished by my father. He 
treated us, his four daughters, with kindness and respect. 
He was fair and honest, and all he expected of us was to be 
good examples of Christian behavior. He taught us the value 
of life and love, time and money, and he instilled values to 
last a lifetime never missing an opportunity to talk about 
Jesus. Many people heard his teachings and came to Jesus 
inspired by his words and actions. Even following the Iranian 
revolution, in the midst of threats on his life and family, 
he wanted to stay in Iran believing that God needed him 
there.  The three younger sisters fled to Germany, leaving 
him, our mother and oldest sister behind to help him fulfill 
his duty to spread the word of the Lord. Two revolutionary 
guards were stationed at his church to keep an eye on our 
father and other church members, and through his genuine 
kindness and sweet nature he developed a friendship with 
them. After many of his Christian coworkers were arrested 
and murdered, he was warned by the two revolutionary 
guards that he should leave Iran as soon as possible and 
join his daughters in Germany.

His work did not stop when he joined us in Germany. Upon 
arrival, he started an Iranian Farsi speaking church with 
the help of a German minister who helped and supported 
Iranian refugees. For almost four years he preached 
The Word and baptized many members of the church 
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community into the faith. Even after moving to Canada 
years later, he helped start three Iranian churches in the 
Vancouver area and remained actively involved for over 20 
years. The days were often brightened by his wonderful 
sense of humor that brought joy and laughter to all around 
him.

In addition to his four daughters, he is blessed with four 
loving sons-in-law who care for him as if he were their 
own father, and four grandchildren who adore him. His 
oldest daughter, Mehri, and her amazing husband Dan, 
have provided ongoing care for him since the passing of 
his loving wife fifteen years ago.  
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